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  ناى حکمت.

  به ابوذر غفارى ﷑مواعظ حضرت رسول 

  جواد محدثى : نویسنده 

 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

الی، روي این کتاب انجام گردیده لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتم
  .است
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  سخن ناشر

که درود خدا بر آنـان بـاد در صـدف     - گوهرهایى ناب از پیشوایان معصوم 
کتابها و گنجینه کتابخانه ها نهفته اند که چون آشکار گردند، دلربایى مـى کننـد؛   
حکمتهایى که اندیشه ها بدانها سخت نیازمندند و دست انسـان امـروز از دامـان    

روا نیست که این گوهرهاى بى بدیلِ مخزنِ عرفـان را در  . لندشان کوتاه است ب
  .این عصر پرنیاز و به این نسل عطشناك عرضه نکنیم 

امروز مناسبترین زمان براى ارائه معارف ناب اسلامى است ؛ ارائه اى نوین و 
البهـا و  به گونه اى دلنشین ؛ در اسلوبى شیوا و با شیوه اى زیبا؛ در جـذابترین ق 

  .دلرباترین جامه ها
در این عصر که بینشهاى رشد یافته از نظاره خارسـتان مکتبهـاى مـادى بـه     
ستوه آمده و اندیشه هاى بالنده از کاوش در شوره زار مرامهـاى سـاخته افکـار    
علیل ، ملول گشته و وجدانهاى بیدار از تماشاى نابسامانیهاى جوامع بشـرى بـه   

ه و جانهاى هشیار از تنفسّ در فضـاى آلـوده مفاسـد    عذابى دردناك گرفتار شد
اجتماعى به تنگ آمده اند و همگى در جستجوى راه نجات و آب حیاتند، و در 
عصرى که باروهاى سست بنیان مسلکهاى الحادى همچنان در حال فرو ریختن 
است و نسل سرگشته و هراسناك امروز در پـى یـافتن پناهگـاهى امـن و دژى     

بر اندیشمندان متعهد و نخبگانِ پرورش یافته مکتب الهى اسـلام ،   استوار است ؛
فرض است که از بوستان با طراوت معنویت و محضر پر فیض ارباب عصـمت ،  
گلهاى معرفت برگیرند و به خردمندانِ دردمند و جویندگان حقیقت ، بخصـوص  

اتنـد،  نهاد که طالبان حقیقى این سرچشمه هـاى آب حی  نوجوانان و جوانان پاك
  .تقدیم نمایند
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این دفتر که به قلم زیبا و تواناى ادیب فرزانه استاد جـواد محـدثى تبیـین و    
اسـت ، ارمغـانى   » پیام معصومان«تشریح شده و پنجمین دفتر از سلسله مباحث 

و برگزیده اى از حکمتهـاى ژرف پیـامبر    ﷕است از بوستان خاندان عصمت 
بـه  » ابـوذر غفـارى   «که به یار صاحبدل و صحابى رازدار خویش  ﷑اکرم 

ودیعت داده اند تا خود بهره گیرد و سپس به همه تشنه کامـان زلال معرفـت در   
  .همه اعصار برساند

پرور در کام جویندگان سرچشـمه آب حیـات و    امید آنکه شهدى باشد جان
  .ان شاء اللهّ . رهپویان راه نجات 

راهنماییهاى خوانندگان ارجمند را بر دیده سپاس مـى نهـیم و از   دیدگاهها و 
خداوند توفیق معرفت و طاعت و ارائه ارمغانهایى دیگر از این باب را مى طلبیم 

.  
  مؤسسه فرهنگى انتشاراتى پارسایان
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  درباره این کتاب

جوشد، و بر جان ب ﷑وقتى موعظه ، از زبان پیامبر باشد و از جان محمد 
نشیند، سزاوار است که گوش جان همه عالمیان در همه زمانها آن » ابوذر«و دل 

حکمتهاى تراویـده از زبـان رسـول را مشـتاقانه خریـدار شـود و چهـره روح        
  .درچشمه زلال این مواعظ، شادابى یابد

نبوى ، زمزمه گر نواى بیدارى فطرت و رویش یقین و معرفت » ناىِ حکمت«
سپاسگزار خدمات و تلاشـهاى پیشـینیانیم   . تانِ جانهاى پند نیوش است در بوس

که با تاءلیفات خویش ، گنجینه اى از معارف والاى مکتب را براى آینـدگان بـه   
» مائـده آسـمانىِ  «میراث نهادند، تا ما امروز پس از چهارده قرن ، بتوانیم کنـار  

  .م و بشنویم وپند گیریم احادیث بنشینیم و سخنان پیامبر به ابوذر را بخوانی
آنچه مى خوانید، شرح گونه اى فشرده بر فرازهاى مواعظ بلنـدى اسـت کـه    

تعلیم داده است ، سخنانى حکمـت بـار و   » ابوذر غفارى«به  ﷑رسول خدا 
سودمند، از پیامبر حکمت و حکومت ، به شـهید زنـده ربـذه ، حضـرت ابـوذر      

  )1(.آن در کتب حدیث نیز آمده است که متن  ﷒
گرچه این مواعظ، پیشتر هم به صورتهاى دیگر همراه با ترجمه منتشـر شـده   
است ، اما ترجمه و تبیینى که در این کتـاب مـى خوانیـد، از نظـر قلـم و نـوع       
برداشت و زاویه دید، ویژگیهایى دارد که مى تواند بـراى اهـل مطالعـه در ایـن     

ان جویاى یقین و پویاى راه کمال و سلوك روحى ، مفیـدتر  روزگار، بویژه جوان
  .باشد

  جواد محدثى - قم 
   1376تابستان 
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  الگو گرفتن از الگوها

  
  .، شاگردى است ممتاز، در مکتب اسلام »ابوذر غفارى«

   ﷑است» محمد«استادش 
  ،»قرآن«کتابش ، 

  ،»طول عمر«دوره آموزش ، 
  .»انسانیت« رشته آموزشى ،

ابوذر، انسان نمونه و الگوى والایى است ، براى همه آنان که مى خواهنـد در  
  .را بیاموزند» چگونه بودن«و در تربیت دینى ، » مکتب اسلام «

بى شک ، آنچه ابوذر از پیامبر مى آموزد، درسهایى است متعالى تر از آنچـه  
  .دیگران در فکر فرا گرفتن آنند

  .ن درس را بیاموزیم و به کار گیریم خوبست که ما هم ای
  تا زندگى مان معنى پیدا کند،

  شود،» هدفدار«و حیاتمان 
  گردد،» جهت دار«و حرکتمان 

  .»الى اللهّ المصیر«... گردد، که » خدا«و جهت حرکتمان به سوى 
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  شاءن نزول

  
فعان و شیعیان پاك و مدا ﷒، یکى از یاران خالص على »ابوالاسود دوئلى«

  :سرسخت و وفادار ولایت ، مى گوید
این یـار محبـوب پیـامبر و صـحابى انقلابـى و      » ابوذر غفارى«در ایامى که 

  .تبعید بود، پیش او رفتم » ربذه«شورگستر آن حضرت در 
  :ابوذر گفت 

در مسجد، جز پیامبر اسلام و .روزى در مسجد، خدمت رسول گرامى رسیدم 
خلوت مسجد را مغتنم شـمردم و پـیش رسـول اللّـه     .ودکسى دیگر نب ﷒على 

  :رفته ، گفتم 
مـرا وصـیت و سفارشـى کـن ، تـا      ... پدر و مادرم فـدایت  !اى رسول خدا«

  .خداوند مرا به خاطر آن سود دهد
  :فرمود

  !چه خوب ، اى ابوذر«
تو از خانواده مایى ، و تو را سفارش مى کنم کـه آن را خـوب   . تو از مایى «

وصیت و توصیه اى که در بردارنده تمـام راههـا و روشـهاى خیـر و      فراگیرى ،
اگر آن را بیاموزى و پاسدارش باشى ؛ به منزلـه دو بـالى خواهـد    . خوبى است 

  »...بود که تو را در پرواز مدد کند
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  ، معلم توحید ﷑محمد 

، شاگردى ممتاز و رسول خدا.از اینجا، سخنان پیامبر به ابوذر شروع مى شود
گوشى پندنیوش و قلبى آگاه را در پیش و رو به رو دارد و مى داند کـه پیـام و   

مى داند که نصیحت و توصیه هـایش ،  .سخنش بر دل خداشناس خواهد نشست 
  .تباه نخواهد شد و هدر نخواهد رفت 

گویـد   رسـول خـدا سـخن مـى    . و ابوذر، رو به روى هـم انـد   ﷑محمد 
  .، گوش جان را به این چشمه سار زلال معرفت و تعلیم گشوده است »ابوذر«

  :آغاز مى کند» خدا«پیامبر، سخن را از 
  !اى ابوذر«

  .خدا را آنگونه عبادت کن که گویا او را مى بینى 
  .اگر تو او را نمى بینى ، او تو را مى بیند
او قبل . است » ناختش«و » معرفت«بدان که سرآغاز عبادت و خداپرستى ، 

  .از او نبوده است   است و چیزى پیش » اول«از هرچیز، 
  .او یکتایى است که دومى ندارد
  .پاینده اى است که نهایت ندارد

  .آسمانها و زمین و آنچه در آنهاست ، پدید آمده از قدرت اوست 
  )2(» ...است » توانا«و » آگاه«. او
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  رسالت جهانى پیامبر

از دعوت . س نخست توحیدى ، پیامبر به درس دوم مى پردازدپس از این در
  :از فلسفه بعثت مى فرماید... و. جهانى خویش مى گوید

، ایمـان آوردن بـه مـن اسـت و     » بندگى خـدا «پس از توحید مرحله دوم «
اعتراف و اقرار به این که خداوند مرا به سوى تمامى بشریت ، به عنوان للّـه للّـه   

فرستاده است ، تا اینکه خلایق را به فرمان خدا به سوى حق » نذیر«و » بشیر«
  )3(» ...دعوت کنم ) که خداوند است(

اشاره » اهل بیت«آنگاه به نقش جهت دهنده و نظام بخشى و وحدت آفرینى 
» خـانواده «مى کند و در مقام برقرارى پیوند استوار و محبت عمل آفرین با این 

  :مى فرماید
» اهـل بیـت مـن   «اف به رسالت من ، دوستى کردن با پس از توحید و اعتر«

است ، این خانه و خانواده اى که به خواست خدا و اراده او نجـس و پلیـدى از   
  .رسیده است » طهارت«آن رفته و به 
بدان که خداوند، اهل بیت مـرا در میـان امـتم ، همچـون کشـتى      !... اى ابوذر

سفینه برآید، نجات مى یابـد و   نجات بخش نوح قرار داده است که هر که بر این
  )4(» ...هر که از آن روى بگرداند، غرق خواهد شد
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  درسى براى زندگى

آفتهـاى  . برنـده اسـت     مشغله ها، همیشه باز دارنده انسان از تلاشهاى پیش 
خوشبخت کسى اسـت کـه   . جسمى و بیماریها، سرعت پرواز انسان را مى کاهد

برسـد  » باید«داشته باشد تا بتواند به آنچه که تنى سالم و فرصتى آزاد و فراغتى 
  .و دست یابد

پیامبر، در ادامه سخنانش با ابوذر، با یادآورى این مطلب ، این درس بـزرگ  
را مى دهد که باید از فرصتها، تندرستیها، تواناییها، فراغتهـا و جوانیهـا، حـداکثر    

و » صـحت «و نعمـت  پس از بیان این نکته که بیشتر مـردم در د . استفاده را برد
  :مغبون و زیان زده اند، مى فرماید» فراغت«
  

  !اى ابوذر... «
  :پنج چیز را قبل از پنج چیز، قدر بشناس و غنیمت بدان 

  جوانى ات را، قبل از پیرى ،
  تندرسى ات را، قبل از بیمارى ،
  دارایى ات را، قبل از تنگدستى ،
  فراغت خود را، قبل از گرفتارى ،

  )5(» ...ا، قبل از مرگ زندگیت ر... و
مگر نه اینکه سرمایه هاى !راستى ، چه درس شگفت و بزرگ و حکیمانه اى 

  :سودآور انسان در بازار زندگى ، عبارت است از
و ! ؟»عمـر «و سـرمایه  » فراغـت «، »امکانات مادى«، »سلامتى«، »جوانى«

  مگر نه اینکه آفت هر یک از اینها، در کنارش بیان شده است ؟
  توانیم در جوانى ، کارى براى پیرى بکنیم ،اگر ب
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  اگر بتوانیم از تندرستى ، بهره کامل ببریم ،
  را در جاى درست خود، مصرف و خرج کنیم ،» مال«اگر موفق شویم 

  اگر از فرصتهاى گرانبها، حداکثر استفاده را بگیریم ،
 توشـه اى  و اگر از عمر گرانمایه ، براى خانـه ابـدى و سـراى آخـرت ، ره    

  برداریم ،دیگر چه غم و اندوهى ؟
. بیشتر زیان زدگان ، کسانى اند که گهر وقت را، رایگان از دسـت مـى دهنـد   

  !هرگز... مگر مى توان وقت رفته را باز آورد؟
  :از رسول خدا بشنویم 

  !اى ابوذر... «
و کـار امـروز را بـه فـردا بیفکنـى      (از این که کارى را به آینده موکول کنـى  

  .یزبپره)تسویف
  

  تو امروز، در مقابل امروزت هستى ، از آینده چه خبر دارى ؟
و .ت بـودى  » امـروز «اگر فردایى داشتى ، براى فردایت چنان باش که براى 

  .نرسیدى ، بر کوتاهى و قصور امروز، اندوه نخواهى داشت » فردا«اگر به 
  !...اى ابوذر

للّـه یـى   » فـردا «تظار چه بسا کسانى که به استقبال روزى مى شتابند و در ان
و سرنوشـت آن بیندیشـى ،   » اجـل «اگر به . هستند ولى هرگز به آن نمى رسند

  »...آرزوهاى دور و دراز، و مغرور شدن به آنها را دشمن خواهى دانست 
  !اى ابوذر«

در دنیا چنان باش که گویى غریبى هستى ، یا یک رهگذر، و خود را از اهل 
  )6(» ...گور به حساب آور
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» آخرت«ا همچون پلى است که باید از آن عبور کرد تا به سراى جاودان دنی
دنیا، یک منزلگاه سر راه است و ما، مسافرى . دنیا، یک مسافرخانه است . رسید

  ...رهگذر
 ره» قرارگاه«براى آن » فرودگاه«باید از این . ما، آخرتى هستیم ، نه دنیایى 

باید فکر کنیم که ما را در گور . ست وطن ما خانه ابدى آخرت ا. توشه برگیریم 
. گذاشته اند و فرصت از دست رفته ، و باید حساب عملکرد خود را پس بدهیم 

  ..توشه برداریم  بیا ره
  :در ادامه صحبتهایش مى فرماید ﷑رسول خدا 

  !اى ابوذر... «
از مرگ ، از حیات  قبل از بیمار شدن ، از سلامتى ات بهره بردارى کن و قبل

  .خود، چرا که ، نمى دانى نام و نشان تو در فردا چیست 
بپرهیز از این که مرگ ، در حال لغزش و خطا تـو را دریابـد، کـه    ! اى ابوذر

دیگر نه امکان بازگشتى هست و نه پوزش ، پذیرفته مى شود و نه تـو را بـراى   
  )7.(» ...ى به حساب مى آیدآنچه به جا نهاده اى مى ستایند و نه اشتغالات ، عذر
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  تعهد در برابر فرصتها

و گذران عمر و سپرى شدن فرصـتها و  » وقت«حساسیت پیامبر را نسبت به 
پیامبر در ادامه سخنانش با ابـوذر، روى  . استفاده شایسته نکردن از آن مى بینیم 

  .این مساءله تاءکید فراوان دارد
  سرمایه داشتن و تجارت نکردن ،

  و زیان بردن ، فرصت داشتن
  زنده بودن و عمر را به بطالت گذراندن ،

  کیمیاى عمر را ارزان فروختن ،
اینها چیزهایى است که پیامبر اسلام ، بشدت نسبت به آنها حساسـیت نشـان   
مى دهد و در هدفدارى حیات انسان ، براى پرداختن به آن ، جایى خاص قـرار  

  :باز بشنویم از زبان آن حضرت . داده است 
  !اى ابوذر.. «

  )8(» !...بر عمر خویش ، بیش از درهم و دینارت حریص باش 
عقل حسابگر، به محاسبه امور مـالى ، دخلهـا و خرجهـا، مـوارد مصـرف ،      

آیا عمر و وقت ، ارزش درهم ... سودها و زیانها، به طور جدى مى پردازد، ولى 
  !یم ؟آیا به حساب مصرف عمر هم مى پرداز! و دینار را هم ندارد؟

  داریم ،  در رابطه با اعمالمان ، آینده اى پرخوف و خطر در پیش 
گردنه هایى صعب العبـور، ایسـتگاههایى بـراى بازرسـى و تفتـیش دقیـق ،       

  !توقفگاههایى براى حساب 
  :پیامبر دلسوز، و تربیت دهنده جانها، اینها را به ابوذر یادآورى مى کند

  !...اى ابوذر«
  یست ؟هر یک از شما منتظر چ
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ثروتى که طغیان آور است ؟ فقرى که نسیان آور است ؟ مرضى که بـه فسـاد   
مرگى که شتابان بـه سـراغ   ... مى کشد؟ پیرى و کهولتى که زمین گیر مى کند؟ یا

  مى آید؟ یا دجالى که بدترین غایب مورد انتظار است ؟ یا فرا رسیدن قیامت را؟
  )9(» !... بارتر و تلختر است ساعت قیامت ، وحشت... و
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  تعهد علم و دانش

  .دانش ، نور و روشنایى است 
بدون دیـن و علـم     وگرنه ، دانش . اما آنگاه که همراه با تقوا و خدابینى باشد

  .بدون عمل ، جزوبال بر گردن دانشمند، چیزى نیست 
علم ، باید نافع باشد و دانش باید به حال جامعه مفید افتد، وگرنه آفت جامعه 

در قیامت ، بدترین مـردم نـزد خداونـد، ازنظـر     «: پیامبر مى فرماید. دخواهد بو
   )10(.موقعیت ، عالم و دانشمندى است که خود و دیگران از علمش نفع نمى برند

ثمر علم اى پسر عمل است ورنه تحصیل علم دردسـر اسـت علـم بایـد در     
! کـردن  خدمت مردم باشد، و وسیله آگاهى دادن ، بصیرت بخشیدن ، راهنمایى 

نه وسیله مباهات و دانـش را بـه رخ دیگـران    ! و سرمایه غرور... نه مایه تفاخر
  .کشیدن 

  : ﷑ادامه سخن رسول خدا 
  !...اى ابوذر«

هرکس دانش بطلبد، تا مردم را به طرف خود جلب کند، هرگز بوى بهشت را 
  .نخواهد یافت 

مردم را بهتر بفریبد، هرگز بوى بهشـت  هرکس دانش بجوید، تا به کمک آن ، 
  )11(» .را نخواهد یافت 

 ص«جنگهد«و » تخصریشـه در همـین   » تقـوا «و » تکنیـک «و نـزاع  » تع
  .مساءله دارد

  !چو دزدى با چراغ آید گزیده تر برد کالا
  .پیامبر اسلام ، برحذر مى دارد که علم ، در جهت فریب مردم به کار رود

  گى مست بـه تیغ دادن در کف زند

  
  که افتد علم ، نا کس را به دسـت   
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  غرور علمى

اگر چیزى را نمى دانیم . است » جهل«یکى از بزرگترین شهامتها، اعتراف به 
، بدون توجیه و تاءویل ، و شیره مالیدن سر خلق اللهّ ، بـدون چـرب زبـانى و    

  !»انمنمى د«: سالوس بازى و پشت هم اندازى ، صریح و باشجاعت ، بگوئیم 
این ، مشکلتر از به خاك رساندن پشت حریـف در کشـتى اسـت و بـیش از     
شکست دادن دشمن در میدان رزم ، نیرو مى طلبد؛ زیرا اینجا مـا بـا دشـمنى ،    

هرچیـزى  . دست به گریبانیم که در خانه دلمان جـا دارد » نفس«نیرومند، به نام 
نسـان را از اعتـراف بـه    غرور علمى ، ا. است » غرور«آفتى دارد، و آفت علم ، 
  .جهل و نادانى باز مى دارد
  :از رسول خدا بشنویم 

  !اى ابوذر... «
  .» نمى دانم«: وقتى از چیزى سؤ ال شد که نمى دانى ، بگو

  که هم از پیامدهاى ناجور آنچه نمى دانى نجات یابى ،
  )12(» !...و هم از عذاب خداوند در قیامت 

دلیرى فقط در تیـغ کشـیدن و   . مى خواهد این ، شجاعت و قهرمانى... آرى 
میدان رزم ، فقط جبهه بیرونى جنگ با دشـمن رویـاروى ،   . تیر انداختن نیست 

  .مى طلبد» حریف«نیز حریفى است که براى مبارزه ، » نفس«. نیست 
به جمعیتى که پیرامون یک قهرمان جمع شـده و  . پیامبر اسلام ، عبور مى کرد

  :فرمود. زورآزمایى او ایستاده بودند، برخورد به تماشاى وزنه برداى و
  »!خود غالب شود» نفس«قهرمان کسى است که بر «

اعتراف به جهل ، یکى از این میدانهاست که قدرت و غلبه و شجاعت انسان ، 
  .آزموده مى شود
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  خسارت علم بدون عمل

  
هرچـه  . اسـت  » توانـایى «و » دانـایى «. در اسلام ، آنچه تکلیف آور اسـت  

و » علـم «. سـنگینتر اسـت     ، مسـؤ ولیـتش   »بتوانـد «و » بدانـد «سان بیشتر ان
، دست انسـان را  »دانش«اگر . ، زمینه مسؤ ولیت انسان مسلمان است »قدرت«

  .نرساند، وبال گردن است و مایه بدفرجامى » نجات«نگیرد و به 
خسران زده تر، کسى اسـت  . خسارت ، از آنِ کسى است که چیزى نمى داند

  .ى داند ولى عمل نمى کندکه م
  عالم بى عمل به چه ماند؟: حکیمى را پرسیدند

  )گلستان سعدى. (به درخت بى ثمر: گفت 
از زبـان  . آنچه بیشتر مایه رسوایى و خسران است ، مربوط به آخرت اسـت  

  :پیامبر بزرگ بشنویم 
  !.اى ابوذر«

  :نددر قیامت ، گروهى از بهشتیان به اهل دوزخ رو کرده ، مى پرس
ما به کمک تعلیمها و آموزشهاى شما و در سایه تاءدیـب و تربیـت شـما بـه     

  شما خودتان چرا به دوزخ افتادید؟. بهشت وارد شدیم 
  :مى گویند

  )13( ».ولى خودمان عمل نمى کردیم . ما به خیر دعوت مى کردیم 
آیا این خسارت نیست که انسان ، دارویى براى درمـان بیمـاران یـا مشـعلى     

هدایت دیگران تهیه کند، ولى خود در کام مرض بمیـرد یـا در دام ظلمـت     براى
  !بماند؟

  .هم ندانستن عیب است ، هم به دانسته عمل نکردن 
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  :ادامه مى دهد ﷑رسول خدا 
  !...اى ابوذر«

  .حقوق پروردگار، بیش از آن است که بندگانش بتوانند ادا کنند
ر از آن است که بندگان ، قـدرت شـمارش آن را داشـته    نعمتهاى خدا، افزونت

  .باشند
  !..اى ابوذر

لها کم مـى شـود،    َتو، در گذشت شب و روز، در حالى به سر مى برى که اج
  .کارها دقیقاً محفوظ است ، مرگ هم ناگهان مى رسد

گندم از گندم بروید، جـو  (هر زارع و کشتکارى ، آنچه را کاشته درو مى کند 
  ...)ز جو

هرکس به هر چیزى برسد، خداوند عطـا کـرده ، و هرکـه از گزنـد و شـرىّ      
  )14(» ...محفوظ مانده ، خداوند نگهبانش بوده است 
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  سیماى پرهیزکاران

  
  !...اى ابوذر«

  .و فقها، رهبران . پرهیزکاران ، سرورانند
  .همنشینى با اهل تقوا و فقه ، سبب فزونى دانش و دین است 

مچون صخره اى سنگین مى بیند که مى ترسد بر سرش مؤ من ، گناهش را ه
  .کافر، گناه خود را همچون مگسى مى بیند که بر بینى اش مى گذرد... بیفتد و

  !...اى ابوذر
هرگاه خداوند، اراده نیکـى بـه بنـده اى بکنـد، گناهـانش را همیشـه پـیش        

  ش چشمش قرار مى دهد و هرگاه ، خوبى کسى را نخواهد، گناهانش را از یـاد 
  ).که موفق به توبه نشود() 15(» ...مى برد

ایـن ، نشـانه غـرور    . یکى از بزرگترین گناهان ، کوچک شمردن گناه اسـت  
اگر انسان نسبت به معصیتها، بى توجه باشد، موفـق بـه توبـه هـم     . انسان است 
کسى که بـى توبـه بمیـرد، در قیامـت بایـد پاسـخگوى خطاهـا و        . نخواهد شد

  .اشدب  نافرمانیهایش 
  .حیف است که وجود، در باتلاق گناه ، خفه شود

  .ظلم است که هستى ، به گناه آلوده گردد
  .شود» گنهکار«ستم بر انسان است و ناسپاسى از خدا، که انسان 

نـه  ... و بـراى عبـادت ،   ! نـه معصـیت   .... انسان براى طاعت آفریده شـده  
و بـراى  ! نـه هجـران   .. .نه عذاب و براى وصال ... و براى رحمت ، ! سرکشى 
  !نه هبوط و سقوط... صعود، 
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را زشـت  » کبـائر «تقسیم کرده اند و » کبیره«و » صغیره«گرچه گناهان را به 
از . گناه ، گنـاه اسـت   ... دانسته اند ولى » صغائر«تر و عذاب آن را دردناکتر از 

وقتـى درك کنـیم کـه    . این جهت که نافرمانى است ، کوچـک و بـزرگ نـدارد   
شده است ، آنگاه از گناه کوچک هم هراس خواهیم   یچى از فرمان چه کس سرپ

  .را هم ترك خواهیم کرد» گناهان صغیره«داشت و 
  :در سفارش به ابوذر، ملاك را اینگونه روشن مى کند ﷑پیامبر اسلام 

  .به کوچکى گناه نگاه مکن !... اى ابوذر«
  ...ه نافرمانى اش کرده اى نگاه به عظمت کسى بنگر ک

  !...اى ابوذر
  .یک انسان ، حتى به خاطر گناه ، از رزق محروم مى شود

و گرفتار آنکـه قـول و   . بهره مند، کسى است که سخنش با عملش یکى باشد
  .فعلش با هم ناسازگار باشد

  !اى ابوذر
. آنچه به تو مربوط نمى شود و در قبال آن مسؤولیتى نـدارى رهـایش کـن    

چه را به تو مربوط نیست مگو و زبانت را در زندان اختیار خویش قـرار بـده   آن
... «)16(  

و مگر کم گناهى است کـه از طریـق   ...) زبان سرخ ، سر سبز مى دهد برباد(
  زبان انجام مى گیرد؟

کلید این قفـل  . دهان چون قفلى است که اژدهاى زبان را به بند کشیده است 
هروقت خواستى سخن بگویى ، آنچه را با عقل . باشدو درب باید در اختیار تو 

  .و ایمان و با شرع و خرد منطبق است بر زبان آورى 
  :در حدیث است 
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اگـر  . اسـت  » زبان«شایسته ترین چیزى که مستحق محبوس ساختن است «
زبان آزاد باشد هر چه بخواهد بگوید، روزى سر از غفلت برخواهیم داشـت کـه   

  :است ، بارى سنگین از بارى سنگین بر دوشمان
تهمت و افترا، دروغ و شایعه پراکنى ، استهزاء و سخن چینى ، لغویات و یاوه 

  ...گویى ، غیبت و اهانت ، فحش و ناسزا
ـرد شـود و روزى      آن وقت ، این جان پاك باید زیر این همه بـار ناپـاکى خُ

ال خواهد هم سؤ » گفته«از ... آرى . و اظهارات باشد» گفته ها«پاسخگوى آن 
  آیا بهتر نیست که بر زبان ، مهر بزنیم و با مهار تقوا، آن را کنترل کنیم ؟. بود

  !مزن بى تاءمل به گفتار، دم نکو گو، اگر دیر گویى ، چه غم ؟
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  راز برترى

خداوند، عادل است ؛ لیکن به آنکه بیشتر کار و عبارت کند، پاداش بیشتر مى 
در درجات آخرت نیز همین گونـه  . ت است و این نه تبعیض که عین عدال. دهد

  .است 
رتبه هاى مختلف بندگان ، نزد خدا و در بهشت ، در گرو برترى و پیشگامى 

کـلام نبـوى را در   . و استمرار هرکس در عبادت و تقوا و جهاد و خدمت اسـت  
  :این باره بشنویم 

  !...اى اباذر«
بـه آنـان آن قـدر    خداى سبحان در قیامت ، گروهى را به بهشت مى بـرد و  

درحالى که برتـر و بـالاتر از   . عطا مى کند که خسته مى شوند) نعمت و مرتبت(
  .آنان ، گروهى در درجات رفیعترى قرار دارند

: وقتى چشمشان به آن والاتران مى افتد، آنان را مى شناسـند، و مـى گوینـد   
آنـان را برمـا   چـه شـد کـه    . این برادران ، در دنیا با ما و همراه ما بودند! خدایا

  برترى بخشیدى ؟
  :گفته مى شود

  .وقتى شما سیر بودید، آنان گرسنگى مى کشیدند! هیهات ! هیهات 
  .وقتى سیراب مى شدید، آنان تشنه بودند

  .بیدار بود) به عبادت و گریه(وقتى در خواب بودید، چشم آنان 
  !...اى ابوذر

و . قـرار داده اسـت   » نماز«خداى بزرگوار، نور چشم و فروغ دیدگانم را در 
را محبـوب سـاخته ،   » آب«و براى تشـنه ،  » طعام«همانگونه که براى گرسنه ، 

  .نماز را نیز محبوب من قرار داده است 



22 
 

  .گرسنه هرگاه غذا بخورد، سیر مى شود
  )17( »!...سیر نمى شوم » نماز«هرگز از ... اما من 

قرب جستن به خـدا از راه  . این است راز برترى انسانهایى بر انسانهاى دیگر
  .عبادت ، سحرخیزى ، شب بیدارى ، تهجد

چگونه مدعى عشق خداست ، آنکه شب را، همه شب ، تا سحر مى خوابد و 
بیگانـه  » ذکـر خـدا  «درِ خانه خدا را نمى زند و با حلاوت مناجات و شـیرینى  

دینـى  است ؟ چگونه ادعاى مسلمانى دارد، آنکه از درد و نیاز همسایه و بـرادر  
  اش بى خبر است ؟

  !...اى ابوذر«
  .تا وقتى در حال نمازى ، پیوسته در خانه خدا را مى زنى 

  )18(» !...و هرکس ، درِ هر خانه اى را زیاد بکوبد، بالا خره باز خواهد شد
هم نجوا شدن با صدیقان متهجد و نماز شب خوانان پرسوز، انسان را به رتبه 

نتیجه و نمـره و پـاداش   . امروز روز عمل است ... دآنان نیز مى کشد و مى رسان
دریغ و حسرت ، بر آنان که از مزرعـه امـروز، بـراى    . در قیامت معلوم مى شود

  ...فرداى نیازمندى ، برگ و بار و رهتوشه اى برندارند
  !اى اباذر... «

اگر هر نمازگزار، خبر داشت از نیکیهایى که میان آسمان و زمین بـر او فـرو   
د و مى دانست که در نماز، با چه کسى به سخن ایسـتاده اسـت ، هرگـز    مى ریز

  )19(» ...دست از نماز نمى کشید
نماز، حضور در بزم دیدار الهى است و نشستن برمائـده رزق معنـوى   ... آرى 
  ...از این سفره رزق و مائده معنوى ، بى بهره نمانیم . پروردگار
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  دو مرز بى نهایت

اسـت ، از خـاك تـا    » خودخواهـان «و » اجویانخـد «فاصله اى کـه میـان   
خاکیان با افلاکیان ، قابل مقایسه نیستند و دو مرز تا بى نهایت ، میان . خداست 

آنان که تا حد و مرز فرشته اوج مى گیرند، یا تا پستى حیوانیت سقوط مى کنند، 
  .وجود دارد

رو، براى تعالى و رشد مى دانـد  نماز را، عاملى در این قلم ﷑رسول خدا 
  :و به ابوذر مى فرماید

  !...اى اباذر«
هر که غیر از نمازهاى واجب ، در شبانه روز دوازده رکعت نافله بخواند، بـر  

  )20(» نماز ستون دین است... خداست که او را به بهشت ببرد
  .نهفته است » پیوند با خدا«تفاوت بندگان خدا، از خاك تا خدا، در همین 

یکى از عبادت خدا لذّت مى برد، دیگرى حال و حوصله نماز و قرآن و دعا 
  ...آیا رواست که نتیجه یکسان ببرند؟. ندارد

ــه   ــه همیش ــمهایت ، ک ــو و چش ت
  خــــــــــواب اســــــــــت

  

من و قلـب پـاکم ، کـه زلال آب      
  اســـــــــــــــــــــــــت

  
  من و چشم بیدار، تو و دیده برهم

  
  من امیـد فـردا، تـو فسـرده غـم       

  
  مـن از آفتـابم   تو زظلمت شـب ، 

  
پابند، مـن از آن  » خویش«تو به   

  رهــــــــــــــــــــــــایم

  
  تو و ناله هایت ، من و نغمه هـایم 

  
تـو و رنــج پسـتى ، مــن و گــنج     

  هســــــــــــــــــــــــتى

  
 ــو و درد ــدن«تـــــ   ،»مانـــــ

  
  !»رفــــتن«شــــوقِ ... مــــن و  

  
  .مى سازد  است که رتبه ها را مشخص » چگونه بودن«... آرى 
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و » خدا«با » بنده»  مخلوق باشد و نیایش وقتى نماز، پیوند عاشقانه خالق و 
گفتگوى دو دوست ، نجواى دو حبیب و راز و نیاز دلبر و دلداده ، مگر کسـى از  

  این گونه نماز، خسته مى شود؟
در نمـاز وقتـى پـیش روى خداسـت و      ﷑قلبى به عظمت قلـب محمـد   

برابر اقیانوس کران ناپیـداى   معرفتى به ژرفاى شناخت و عمق معرفت نبوى ، در
 قرار مى گیرد، خستگى و ملالت یعنى چه ؟ و اصلاً سـخنى جـز   » اللهّ«عظمت

  .شوق نمى توان گفت 
مسـلمانان و سـکوى     مسجد، خانه خداست و سنگر مردم ، و محل آموزش 

و انسان را از مفاسد و منکرات باز مى دارد و موجب قرب بـه  . عروج مؤ منین 
  .مى بخشد و روح را صفا مى دهد  ها را آرامش دل. خداست 
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  گذرگاه جاودانگى آخرت

  !اى ابوذر«
  .دنیا، زندان مؤ من است و بهشت کافر

مؤ من در دنیا، به حزن و اندوه ، روزگار مى گذراند، و چرا نه ؟ در صـورتى  
که در آخرت ، به جهنمّى که انسانها واردش مـى شـوند، وعـده داده شـده ، بـه      

 و در مقابل ، چشـم . ر دنیا، مؤ من با گرفتاریها و ابتلائات رو به روست علاوه د
  .داشت پاداش از پروردگار دارد

  .از این رو، اندوه دائمى اش ، تا رسیدن به راحت و کرامت ادامه دارد
  !...اى ابوذر

  )21(» ...عبادت نشده است » اندوه طولانى«خداوند به چیزى همچون 
  .گفته بود» دنیا«قبلاً هم رسول ، از 

  و از فرصتهایى که مى گذرد و ما در برابرش متعهدیم
  و از عمرى که نسبت به مصرف آن مسؤ ولیم

زنـدانى کـه بایـد از آن    . دنیا به منزله زندانى براى مؤ مـن  : اینک ، بار دیگر
  .پرواز کرد» ابدیت«محبسى که باید از آن پرگشود و به سوى آفاق . شد» آزاد«

مرغ باغ ملکوت اسـت ، و دنیـا، تنگنـایى    . ق به این دنیا نیست مؤمن ، متعلّ
  .در آن بسر مى برد» تکلیف«است که انسان مؤمن ، به حالت 

آمـده ایـم ، نـه بـراى     » امتحـان «و » خودآزمایى«، »عمل«در دنیا هم براى 
  !...و عشرت   خوشگذرانى ، لذّت جویى ، کامروایى و عیش 

رت است و در این دنیا، بایـد عمـل کنـد،    خوشى و عشرت مؤمن ، براى آخ
بکوشد بر خواسته هاى نفس ، مهار بزند، از هوسها و تمنّاها دل برکند، خـود را  

  ...باشد» عبد«محدود کند، قانون و شرع را بپذیرد، پاى بند مقررات باشد، 
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است » زندان«مى بینیم که در این صورت ، دنیا براى مؤ من ، محدود است ، 
، که بى تعهد و بى حساب ، بى تکلیف و بى مؤ اخذه ، عمل مى کند و ولى کافر. 

شهوت مى راند و هوسبازى مى کند، دنیا برایش بهشت است ، بهشت بى خیالى 
  .و بى دردى و بى تعهدى 

، اندوهگین ، متفکر و اندیشناك است ، مى داند که »محبس«مؤ من ، در این 
محاسبه هاى دقیق و توقفگاههـاى   چه راه سخت و دشوارى در پیش دارد و چه

که به فکر آینـده بـودن   (آیا این گونه اندوهگین بودن . طولانى در انتظار اوست 
  عبادت نیست ؟) است

اندوه ، نه بر خسارت مالى و زیانهاى جزئى و بدهکاریها و مرگ و میرهـا و  
 ـ  ر غربت و دورى از عزیزان ، بلکه بر تباه شدن فرصتها و نزدیک شدن اجـل ، ب

سپرى شدن عمر و حساب دقیق قیامت و وعده و وعیدهاى الهى ، بر خسرانهاى 
  !...بزرگ حیاتى 

  .دل ، باید به حزن سرنوشت شوم ، محزون شود
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  اندوه سازنده

  .آنچه گفته شد، غمى سازنده و اندوهى کارساز بود
به فکر سوخت و سازهاى انسانى بودن و در اندیشه ضایعات جبران ناپـذیر،  

، اندوه بر هدر »تباهى عمر«، غصه بر »حبط اعمال«غمبار داشتن ، گریه بر دلى 
  ...رفتن نشاط و نیروى جوانى 

  ترسم از زلزله و طوفان نیست
  آنچه مى افزاید،

  ترس و اندوه مرا،
  .هاست »ارزش«ریزش کنگره 
  .است » انسان«لرزش پایگه 

  غربت روح خداگونه انسان ، در عصر
  .ست ظلمت زاویه این دلها

  
  : ﷑باز، ادامه کلام نبوى 

  !...اى ابوذر«
  .هر که بتواند بگرید، پس بگرید

  .و اگر نتواند، قلبش را اندوهناك سازد و خود را به گریه بزند
  .دلهاى سنگى ، از خداوند دورند ولى نمى دانند

  :خداوند مى گوید!... اى ابوذر
  .را» امنیت«ا هم جمع نمى کنم و نیز دو را ب» ترس«من بر بنده ام دو 

  .اگر کسى در دنیا از من ایمن باشد، در آخرت هراسناك خواهد بود
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و اگر در دنیا خوف و خشیت داشـت ، در آن دنیـا، در قیامـت ، او را ایمـن     
  .خواهم کرد

مـا  : وقتى در آخرت ، گناهان افراد بر آنان عرضه شود، بعضـى مـى گوینـد   
  )22(» ...آنگاه بخشوده شوند؟. دیم خائف و هراسناك بو
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  غرور، آفت نیکى

  عمل را با چه باید ارزیابى کرد؟
گناه کوچک ، گـاهى  . کار نیک ، گاهى غرورآور است ، پس زیان مى رساند

  .خوف آور است ، پس زمینه نجات مى شود
  :چنین است  ﷑کلام رسول خدا 

  !...اى ابوذر«
اى انجام مـى دهـد و بـا تکیـه بـر آن ، زشـتیهایى را       » نهحس«گاهى کسى 
  .مرتکب مى شود

اى مرتکب مى شود، ولى به خاطر تـرس از خـدا و خـوف    » سیئه«و گاهى 
  )23(» ...عقاب ، در قیامت ایمن به صحنه مى آید

و ایـن عجیـب   ! گاهى گناه ، به بهشت مى برد، و طاعت ، به آتـش  ... آرى 
  ...نیست 

  :بشنویم  ﷑زبان حبیب خدا، محمد  بهتر است از
  !...اى ابوذر«

  .ولى به سبب همان ، اهل بهشت مى شود. گاهى بنده اى گناه مى کند
  )ابوذر: سئوال کننده (پرسیدم 

  چگونه ، اى پیامبر؟
» توبه«اوست و همواره از آن للهّ للهّ » نصب العین«این گناه ، همیشه : فرمود
  »...تا آنکه به بهشت درآید... و به خداوند پناه مى برد، مى کند

  !...اى ابوذر«
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زیرك ، کسى است که براى پس از مرگ ، عمل کند و عاجز و ناتوان کسـى  
است که با پیروى از هواى نفس و خواهشهاى دل و آرزوهاى دور و دراز، عقب 

  )24(» ...بماند
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   ﷑زهد از دیدگاه محمد 

  
به زهد، دعوت به حریـت و آزادگـى و وارسـتگى     ﷑دعوت رسول خدا 

  .اگر دنیا را هم نکوهش مى کند، در همین رابطه است . است 
ثروت ، شریف است ، ولى تا وقتى که انسان را به غرور و استکبار و تبـاهى  

 ـ. نکشد اب دسـت و پـا نگـردد و    مال ، نعمت خداوند است ؛ اما تا آنگاه که طن
حرص ، انسان را از انفاق و صدقه و ایثار، باز ندارد و خصلتهاى قـارونى را در  

  .وجود انسان نرویاند
دنیا خوب است ؛ ولى تا آنجا که بار دوش انسان در حرکت بـه سـوى خـدا    

  .بلکه ره توشه صراط کمال شود. نگردد
ن هـم بـا عبـد خـالص و     آ. همچنان کلام پیامبر در این وادى سیر مـى کنـد  

که عشق خدا و حق ، در دلش جا گرفتـه و از  » ابوذر غفارى«وارسته اى چون 
  .رسیده است » بندگى خدا«به » بردگى دنیا«

  :پرسیدم : ابوذر مى گوید
  :زاهدترین مردم کیست ؟ فرمود! یا رسول اللهّ 

  !آنکس که گور و پوسیدگى بدن در قبر را فراموش نکند«
  فى دنیا را واگذارد و رها کند،آرایشهاى اضا

  است ، برگزیند،» فانى«است ، بر آنچه ناپایدار و » باقى«آنچه را مى ماند و 
و ) دل بـه آینـده نبنـدد   (و فردا را از روزها و عمر خویش به حساب نیاورد 

  .خود را در زمره مردگان بشمارد
  !...اى ابوذر

  .است خداوند، نسبت به ثروت اندوزى به من وحى نکرده 
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  .ولى نسبت به تسبیح خدا و سجود و عبادت ، فرمانم داده است 
» !خدا را تا حدى و زمانى عبادت کن ، که به یقین برسى : و دستور داده که 

)25(  
  باز هم دنیا

دنیا، مار خوش خط و خالى است که عده اى ، مفتون ظاهر فریبنده آن شـده  
  .غافلند) باشدبراى کسى که اسیر آن (، از سموم کشنده اش 

او رسول آزادى است و وارستگى مى آمـوزد و  . درس مى دهد ﷑پیامبر 
باشد، نکـوهش  » طیران آدمیت«دنیایى را که پاى بند و دست و پاگیر انسان از 

کمـال گـردد،   » مـانع «رشد شود، خوب است و اگـر  » وسیله«دنیا اگر . مى کند
  .زشت است 

دمى است که خوبى و بدى آن ، بستگى به چگونگى اسـتفاده از  دنیا، تیغ دو 
  .آن دارد

خسران انسان را در سایه اسارت دنیا مى دانـد و هشـدار مـى     ﷑پیامبر 
  :بشنویم از زبان حقگویش . دهد
  !...اى ابوذر«

یـا بـه انـدازه بـال     در دست اوست اگر دن ﷑سوگند به آنکه جان محمد 
مگس یا پشه اى ارزش نزد خداوند داشت ، حتّـى یـک جرعـه آن را هـم بـه      

  )26.(نمى داد» کافر«
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  !...اى ابوذر
  :وحى کرد که  ﷒خداوند به برادرم عیسى 

  .دنیا را دوست مدار، که من دوستش ندارم ! اى عیسى 
  .است » بازگشت«من آخرت را دوست دارم ، که خانه 

  !...ى ابوذرا
جبریل امین ، تمام گنجینه هاى دنیا را سوار بر مرکبى زیبا پیش مـن آورد و  

این گنجینه ها از تو، در عین حال ، نصیب و بهره تـو  !  ﷑اى محمد : گفت 
  .نزد خدا کم نمى شود

  .مرا نیازى نیست ! دوستم ، جبرئیل : گفتم 
  .مى گویم  اگر سیر باشم ، سپاس خدا

  )27(» ...و اگر گرسنه باشم ، از خدا مى طلبم 
گرچه تمام دنیا از آن او و مسخر بـراى آن  . این نظر پیامبر نسبت به دنیاست 

در این دنیا حکومت تشکیل داد و فرمان  ﷑حضرت بود و حتى رسول خدا 
  .راند، لیک همه اینها براى خدا بود، نه خود دنیا

پیامبر، با دنیازدگى و مجذوب مظاهر فریباى زندگى دنیوى شدن مقابله مـى  
براى انسان ، بت » دنیا«تا . دنیا برهاند» اسارت«او مى خواهد پیروان را از . کند

  .نشود و حیات مادى ، اصالت پیدا نکند
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  آزادگى در سایه زهد

و معلم اسـت ،  پیامبر خاتم ، که براى امت خویش ، دلسوز و مهربان و مربى 
از این رو، بینش آنان را دربـاره  . مى خواهد پیروان خود را به رستگارى برساند

و کوشـیدن  » فـلاح «دنیا چنان تصحیح و ترسیم مى کند که دنیا، مانع رسیدن به 
  .نگردد» آخرت«در راه 

رسـول خـدا   . زهد، وارسـتگى و آزادگـى اسـت    . است » زهد«این ، همان 
نیز زهد را ملاك قرار مى دهد و آن را نشانه خیـر و نیکـى خـدا در    وسلم  ﷐

  :حق انسان مى داند و مى فرماید
  !...اى ابوذر«

هرگاه خداوند، نیت و اراده نیکى درباره بنده اى کند، او را به این سه خصلت 
  :آراسته مى کند

  در دین ، دانایش مى کند،
  در دنیا، زاهدش مى سازد،

  .وب خویش ، بصیرت و بینایى اش مى دهدو نسبت به عی
  !...اى ابوذر

هیچ کس در دنیا زهد نمى ورزد، مگر آنکه خداوند، حکمت را در قلبش مى 
رویاند و گفتار حکیمانه را بر زبانش جارى مى سازد و او را به عیوب دنیا و به 

مت ، بـه سـلا  » دارالسـلام «درد و درمان آن آگاه مى کند و از این دنیا به سوى 
  »!...عبورش مى دهد

  !...اى ابوذر
اگر برادرى را دیدى که در دنیا زهد مى ورزد، به سـخنش گـوش فـرا ده ،    «

  )28(» ...چرا که به او حکمت تلقین مى شود
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  ساده زیستى

ــه اشــرافی ــورد نکــوهش رســول خــدا   روحی گــرى و تجمــل پرســتى ، م
  .ق ، کبر و غرور و غفلت مى آورداست و زندگى آمیخته به زرق و بر ﷑

پیامبر، در بیان شیوه مردمى و پرهیز از عجب و غرور و دعوت به تواضـع و  
  :خاکسارى مى فرماید

  !...اى ابوذر«
  !من لباس خشن مى پوشم 

  پس از غذا، انگشتانم را مى لیسم ،
  )نمونه هاى رفتار دور از کبر(و بر مرکب بدون زین سوار مى شوم 

  .ت من اعراض کند، از من نیست هرکس از سنّ
  !...اى ابوذر

مال دوستى و برترى طلبى ، نسبت به دین انسان ، از دو گرگ درنده اى کـه  
  )29(» !...خطرناك تر است . به گله اى افتاده و مشغول دریدن باشند

  !اى رسول خدا: پرسیدم : ابوذر مى گوید
ان زودتـر از دیگـران بـه    آیا خائفان خاضع و متواضع و یادکنندگان خدا، این

  بهشت مى روند؟
ولى تهیدستان مسلمان ، بر دیگران براى ورود به بهشت ، پیشـى  ! نه : فرمود
صـبر کنیـد تـا بـه حسـاب شـما       : نگهبانان بهشت به آنان مى گویند. مى گیرند

  .رسیدگى شود
حسابِ چه ؟ به خدا سوگند، ما نه مالک چیزى بودیم که ستم یـا  : مى گویند

یم ، و نه چیزى به ما واگذار شده بود که سخت بگیریم یا گشایش دهیم و داد کن
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اما، ما پروردگار خویش را عبادت کردیم ، تا آنکـه مـا را   . دست دل باز باشیم 
  ...فرا خواند، و ما اجابت نمودیم 

  !...اى ابوذر«
در خداوند نیز، از آنچه نعمتهاى حـلال  . دنیا، دلها و بدنها را مشغول مى سازد

  )30(» !...اختیار ما نهاده ، سؤ ال خواهد کرد، تا چه رسد به حرامها
ساده زیستى ، نوعى سبکبارى است و علایق بیشتر و گردآورى مال ... آرى 

و وسایل بیش از ضرورت ، پاسخگویى فرداى ما را در دادگاه عدل ، دشـوارتر  
  .مى سازد

آسـانتر و کوچشـان بـى     پروازشان. پس ، خوشا آنان که سبکبار و سبکبالند
  .دردسرتر است 

  غلام همت آنم که زیر چرخ کبود

  
زهر چه رنگ تعلـق پـذیرد، آزاد     

  اســـــــــــــــــــــــــت
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  دنیاى کفاف یاوبال ؟

  !...اى ابوذر«
       من از خـداى متعـال خواسـته ام کـه رزق و روزى دوسـتدارانم را در حـد

  .قرار دهد، و ثروت و اولاد دشمنانم را زیاد کند» کفاف«
  !ابوذراى 

آنان ! خوشا به حال آنان که به دنیا بى رغبت اند و به آخرت شیفته و مشتاق 
آنان ! که زمین خدا را مسند خویش مى دانند و خاك را بستر، و آب آن را عطر

قـرار مـى دهنـد و    ) جامه زیرى و رویین(را شعار و دثار » دعا«و » قرآن «که 
  .دنیا را به نحوى سپرى مى کنند

  ...اى ابوذر
  )31(» ...است و کشت دنیا، مال و اولاد» عمل صالح«کشت آخرت ، 

دنیاى کفاف ، که رفع نیاز انسان را بکنـد، بـال پـرواز اسـت ؛ ولـى      ... آرى 
ثروت زیاد و اولاد، وبال زندگى ، چرا که انسان را به خود مشغول مى سـازد و  

بـراى  . بـاز مـى دارد   دلبستگیها را مى افزاید و انسان را از پرداختن به آخرت ،
را آخرت بداند، کمى ثروت و اولاد، مطلوب است ، چرا که از » هدف«کسى که 

ق«موانع کاهش مى یابد و ابزار    .، کمتر مى شود»تعلّ
زندگى گسترده و مال انبوه ، هـم در دنیـا مشـکلات دارد، هـم در آخـرت ،      

چگونه مـى   ﷑رسول خدا . حسابرسى دقیقتر و طولانى ترى خواهد داشت 
زیست و از متاع زندگى و دنیا چه داشت ؟ وقتى دیده از جهـان فروبسـت ، بـه    

  چه باقى گذاشت ؟» میراث«عنوان 
  .ساده زیستى آن حضرت ، سرمشق پیروان اوست 
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  دلهاى روشن

امـا  . ها را خوب مى بیند و درك مـى کنـد  »دیدنى«وقتى دل ، روشن باشد، 
زا به سـر   به روى حقایق هستى بسته است و در ظلمتى وحشتدلهاى تاریک ، 

  :پیامبر رحمت ، به ابوذر غفارى ، دراین باره مى فرماید. مى برد
  ...اى ابوذر«

  ».، به قلبى وارد شود، آن دل وسیع و گشاده مى شود» نور«وقتى 
  ، نشانه آن چیست ؟ ﷑اى رسول خدا : پرسیدم 
  :فرمود

  روى آوردن به سراى جاودانگى«
  دورى گزیدن از سراى غرور

  )32(» ...و آمادگى براى مرگ ، پیش از فرا رسیدنش 
دلهاى تیره و غافل ، در برابر مرگ ، غافلگیر مى شوند، چرا که آماده مواجهه 

  !از این رو، از آن گریزانند و هراسان . با آن نیستند
دگى و حیات مستمر خویش را، متصل به اما دلهاى روشن ، که مسیر آینده زن

آن در مى شمارند و پـیش از رسـیدن     آخرت مى دانند، مرگ را کلید گشایش 
از این رو، دل به این خانه موقتى نمى بندند . مرگ ، چشم انتظار آمدنش هستند

که دل کندن از آن هم دشوار شود، بلکه امیدشان به سراى ابدى آخرت اسـت و  
  .برمى گیرند و آماده مى شوند براى آنجا رهتوشه
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  دلهاى خائف

  .ارزشمند و مقدس است . دلى که کانون خوف و خشیت از خدا باشد
اما، همـه ارزش و اعتبـار آن ، بـه    ! گوهرى است نایاب و گرانبها و ستودنى 

در حفـظ و   ﷑پیامبر خـدا  . خلوص در خشیت و بى ریایى در خوف است 
  :نین دلى ، به ابوذر رهنمود مى دهدارزش چ

  ...اى ابوذر«
از خدا پروا کن ، و به مردم نشان مده که از خداوند، خشـیت و خـوف دارى   
که تو را اکرام کنند و بزرگ بدارند، در حالى که دلـت بـه فجـور گرفتـار اسـت      

  !)» نمود«و » بود«نفاق در (
  ...اى ابوذر

  )33(» !حتى در خوابیدن و خوردن در هر چیزى ، نیت صالح داشته باش ، 
مـى تـوان   ) همچون خور و خواب(یعنى حتى مادى ترین چیزها و کارها را 

آنکه نمازش ریایى است ، . بانیت و انگیزه الهى ، تبدیل به عبادت و معنویت کرد
و ایـن ،  . بى ارزش مى شود و آنکه طعامش بـراى خداسـت ، ارزش مـى یابـد    

  .ز نیت در اعمال است تاءثیر شگفت و دگرگون سا
  !...اى ابوذر«

  ...عظمت خداوند در دل و جانت باید بزرگ باشد و او را به عظمت یاد کنى 
خداوند را فرشتگانى است کـه از خـوف خـدا همـواره در حـال      ... اى ابوذر

اند و تا روز رستاخیز بزرگ ، یک لحظه هـم سـربلند نمـى کننـد، ذکـر      » قیام«
تو پاك ، و منزهـى ،  ! خدایا» ...بحانک و بحمدك س«همگى شان این است که 

  ...تو را آنگونه که شایسته اى ، عبادت نکرده ایم 
  ...اى ابوذر
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یک مؤ من اگر به اندازه هفتاد پیامبر هم عمل و عبادت داشته باشد، از هـول  
روز قیامت ، چنان هول انگیـز و  . و هراس قیامت آن را کوچک و کم مى شمارد

ه فرشتگان و رسولان به زانو درمى آیند حتّى پیـامبر بزرگـى   وحشتناك است ک
من ابراهیم ، خلیل ! خدایا: همچون ابراهیم ، اسحاق را فراموش کرده ، مى گوید

  )34(» !...مرا از یاد مبر! توام 
دل خائف ، که میان بیم و امید به سر مى برد، ارزش والایـى دارد و سـرمایه   

خوف و خشیت است که انسان از غرور عبادت است و در سایه همین » مؤ من«
  .مى رهد و تضرعّ و نیایش و نیاز به درگاه پروردگار پیدا مى کند
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  عبرت از مرگ

. مرگ ، قویترین دلاوران و دانـاترین فرزانگـان را بـه زانـو درآورده اسـت      
سرنوشت حتمى همه انسانهاست و . شترى است که در خانه همه کس مى خوابد

از این رو، نباید چون غـافلان  . زود، در کام آن فرو خواهد رفت هرکس دیر یا 
  .بیخبر، بى اعتنا از کنار آن گذشت 

ها به گورستان برده مى شود، نمایشى است از حقیقتى بـزرگ و  ه وقتى جناز
  :چنین تعلیم مى دهد ﷑پیامبر اسلام . حتمى که در انتظار ما نیز مى باشد

  ...ذراى ابو«
هنگام بردن جنازه ها، هنگام نبرد و هنگام تلاوت قرآن ، صـدایت را پـایین   

  ).و داد و فریاد راه مینداز(بیاور 
وقتى در پى جنازه اى راه مى افتى ، عقل خود را در آن حال بـه  !... اى ابوذر

  !کار بگیر، بیندیش و خشوع داشته باش و بدان که تو هم به آن خواهى پیوست 
  !راى ابوذ

هرچیزى که فاسد شود، نمک دواى آن است ، اگر نمک فاسد شود، درمـانى  
  !اى ابوذر) هرچه بگندد نمکش مى زنند واى به روزى که بگنند نمک. (ندارد

دو رکعت ، بطور معمول و متعارف ، اما از روى تفکر وآگاهانه ، بهتر است از 
  )35(» ... یک شب ، شب زنده دارى با دلى که غافل و بى توجه است
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  تلخى حق

حق گفتن ، حق شنیدن ، حق پذیرفتن ، همه و همه سنگین است و تلخ ، چرا 
ولى پـذیرفتن  . که گاهى با خواسته هاى انسان و امیال نفسانى در تعارض است 

  .، انسان را به کمال مى رساند و زیر بار نرفتن ، دل راتباه مى سازد»حق تلخ«
  :در این زمینه مى فرماید ﷑پیامبر 

  !...اى ابوذر«
  .، سنگین و تلخ است » حق«
  .، سبک و شیرین است » باطل«

  )36(» .و چه بسا شهوت یک ساعت ، که موجب اندوه طولانى مى گردد
انتقاد بجایى که از تو مى کنند، کلمه حقى است که پذیرفتن آن شـهامت مـى   

خودکامه ، جهادى است بزرگ ، کـه  روى یک   بیان سخن حق در پیش . خواهد
در یک قضاوت و داورى نیز، اگر راءى داور و حکم قاضـى  . شجاعت مى طلبد

کـه  (بود، ولى مخالف راءى و پسند و خواسته دل ما، آن حق را » حق«براساس 
تلخ خواهیم یافت و تحمل آن را سنگین و فـوق طاعـت   ) در واقع شیرین است

دد آن اسـت کـه بـه ابـوذر، ایـن زمینـه و       کـلام نبـوى ، در ص ـ  . خواهیم دیـد 
استعدادتحمل را عطا کند که نه از گفتن حق بهراسد، نه از شنیدن حق بگریـزد و  

  .نه از تحمل حق ، شانه خالى کند
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  محاسبه نفس

  !...اى ابوذر«
  پیش از آنکه به حساب تو برسند، خود به حسابت برس ،

  .اهد کردکه این کار، حسابرسى تو را در فردا، آسان خو
  .و پیش از آنکه تو را وزن کنند، خودت را بیازماى و بسنج 

  !آماده باش ) در قیامت(و براى آن عرضه بزرگ 
روزى که به خداوند عرضه مى شوى و هیچ چیز نهان تـو از خداونـد پنهـان    

  .نیست 
  !...اى ابوذر

ى سوگند به آنکه جانم در دست اوست ، من همواره وقت. از خداوند شرم کن 
بیرون مى روم از شرم دو فرشته اى که همراه منند، چیزى بر سـر  » تخلّى«براى 

  ...مى افکنم 
  !...اى ابوذر

  :)فرمود! آرى فدایت شوم : گفتم (آیا مى خواهى وارد بهشت شوى ؟ 
آرزوهایت را کوتاه کن و مرگ را نصب العین خویش قرار بده و از خداونـد،  

  .به نحو شایسته شرم کن 
خدا آن است که گورستان و گورهـا و پوسـیدگى بـدنها را فرامـوش      شرم از

  .نکنى ، شکم و اندرونش را حفظ کنى ، سر و اندیشه هایش را حفظ کنى 
هرکسى که کرامت و بزرگوارى آخرت را بخواهد، باید زینتهاى دنیوى را رها 

  )37(» ...رسیده اى » ولایت االله«هرگاه چنین شدى ، بحق ، به . کند
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البتـه  . رى است از کلمات حکمت بار و سراسر موعظه و پند و آموزش آبشا
محاسبه نفس ، مهمترین برنامه خودسازى . براى دلهاى حق نیوش و عبرت پذیر

  .و آنکه به حساب خود نرسد، باخته است . و کنترل خویش از تباهى هاست 
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  شلیک بى خشاب

عوت کننـده ، خـود   دعوت دیگران به حق و معروف ، وقتى مؤ ثر است که د
  !سخن کز دل برآید، لاجرم بر دل نشیند: به قول معروف . اهل عمل باشد

عالمان بى عمل ، درختان بى ثمرند و داعیان و مبلغاّن و سـخنورانى کـه بـه    
گفته ها و دعوتهاى خویش ، پایبند نیستند، هرگـز در دل دیگـران تـاءثیر نمـى     

تنهـا بـه گـوش    ) نه از دل و عمـل ( دعوتى که فقط از زبان برمى خیزد. گذارند
  ).نه بر دل و جان(طرف مى رسد 

  :در این زمینه چنین است  ﷑آموزش نبوى 
  !...اى ابوذر«

، دعوت مى کند، همچون کسى اسـت کـه بـدون    » عمل«مثلَ کسى که بدون 
  )38(» .، کمان مى کشد و تیر مى اندازد» زه«

آنچه عامل حرکت تیر بـه جلوسـت ،   . رورى است کمى دقت در این باره ض
فشارى است که با کشیدن زه کمان ، بر تیر وارد مى شود و آن را به جلو پرتاب 

هرچه زور بیشتر باشد و کمان و زه ، به قوت کشیده شـود، تیـر بیشـتر    . مى کند
اما کمانِ بى زه چطور؟ روشن است که تیر، در همان جـا، جلـوى   . جلو مى رود

  :در مثال جدید نیز مى توان گفت . انداز مى افتد و پیشروى نداردتیر
هرچه چاشنى یک گلوله بیشتر باشد، شدت انفجار واشتعال قوى تر اسـت و  

  .گلوله هم ، بیشتر» برد«
به مثابه خرج و چاشنى » عمل«. سخن و دعوت ، همچون تیر و گلوله است 
آنکه بـى عمـل ، اقـدام بـه     . ست و انرژى متراکم براى پیش بردن تیر و گلوله ا

  .مى کند، دعوت و کلامش بى تاءثیر است » دعوت«
  :بشنویم این شعر را که 
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  تیر سخنت بـه آب شـلیک مکـن   

  
  بیهوده و بى حساب شلیک مکـن   

  
» سـلاح «حرف و عمل تو، چون 

ــت و  ــاب«اســــــ   خشــــــ

  

هشدار که بـى خشـاب ، شـلیک      
  مکـــــــــــــــــــــــــن

  
  !...اى ابوذر«

ک بنده مـومن ، فرزنـدان و نوادگـان و خـانواده او و     ی» اصلاح«خداوند، با 
  )39(» .اطرافش را هم اصلاح مى کند
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  مایه فخر خداوند

  
  !...اى ابوذر«

  :خداوند به سه نفر بر فرشتگانش مباهات مى کند و مى بالد
مردى که در بیان خشک ، به تنهایى اذان و اقامه مى گوید، سـپس بـه   : اول 

  :به فرشتگان مى گویدخداوند . نماز مى ایستد
. نماز مى خواند، در حالى که جز من کسى او را نمى بینـد ! به بنده من بنگرید

هفتاد هزار فرشته فرود مى آیند و پشت سر او به نماز ایسـتاده ، تـا فـرداى آن    
  .روز، برایش استغفار مى کنند

یستد مردى که نیمه شب از خواب برمى خیزد و در تنهایى به نماز مى ا: دوم 
خداوند به فرشتگان مى . و به سجده مى افتد و در حال سجده ، خوابش مى برد

به بنده ام بنگرید؛ روحش نزد من است ولى جسدش در حال سجده است : گوید
در میـدان نبـرد،   . مردى کـه همـراه جمعـى مبـارز و رزمنـده اسـت       : » سوم«

، تـا بـه شـهادت    همراهانش مى گریزند؛ اما او یک تنه مى ایستد و مـى جنگـد  
  )40(» ...برسد

  .راستى که چنین کسان ، شایسته مباهات خداوندند
  !آنان که در میان غافلان ، بیدارند و هشیار

  .در میان فراریان گریزان ، مقاومند و نستوه 
آنان که از شوق مناجات و عشق به خدا، شبها از بستر کناره مى گیرند و اهل 

در تنهـایى و  . ا، همیشگى و همه جـایى اسـت   رابطه شان باخد. ذکر و سجودند
  .خلوت هم خدا را از یاد نمى برند و با یاد او، ماءنوس و دلخوش و دلگرمند
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  زمینهاى شاهد

  .همه هستى ، آیات خداوند است 
به اذن خدا، ذرات جهان مى توانند از شعور برخوردار شوند و بر نیـک و بـد   

ى در آن انجام گرفته و مکـانى کـه کـار    سرزمینى که گناه. انسانها گواهى دهند
شایسته در آن شده است ، همه و همه ، شاهد اعمـال انسـانند و در روز داورى   

  .نیز، به گواهى خواهند آمد
  !...اى ابوذر«

هیچ کس نیست که در قطعه زمینى ، پیشانى بر خاك سـجود بگـذارد؛ مگـر    
  .آنکه آن زمین ، روز قیامت به نفع او گواهى مى دهد

یچ منزل و ماءوایى نیست که جمعى در آن فرود آیند؛ مگر آنکه آن منزلگاه ه
  ....)به تناسب عملشان در آنجا(، آنان را لعن مى کند یا برآنان درود مى فرستد 

  !...اى ابوذر
هیچ صـبح و شـبى نیسـت و هـیچ قطعـه زمینـى نیسـت ؛ مگـر اینکـه بـه           

  :همسایگانش ندا مى دهد
  خدا را یاد کند؟آیا کسى بر تو گذشت که 

  آیا کسى از تو عبور کرد که در سجود براى خدا، پیشانى بر تو نهد؟
سـرزمینى کـه جـواب مثبـت دهـد،      ! نـه  : بعضى گویند. آرى : برخى گویند

  )41(» ...احساس فراخى وانبساط مى کند و خود را از زمین مجاور، برتر مى بیند
د که روزى زمین و زمـان ،  اگر انسان ، در هر جا که هست ، توجه داشته باش

فضا و محیط، به نفع یا ضرر او شهادت خواهند داد، حال و وضع دیگرى خواهد 
  .این احساس ، مانع بسیارى از خطاها و گناهان مى شود. داشت 
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  !...اى ابوذر«
  )42.(» وقتى مؤ منى از دنیا مى رود، زمین چهل روز بر او مى گرید

مان ، تمام کائنات ، از شعور خـاص خـود   در احساس مکتبى اهل ای... آرى 
همه آنچه در زمین و آسمانند، تسبیح گـوى ذات پـاك الهـى انـد،     . برخوردارند

  .هرچند ما زبان تسبیح گویشان را نفهمیم 
  .تسبیح گوى او نه بنى آدمند و بس هر بلبلى که زمزمه بر شاخسار کرد
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  سرمایه جوانى

ر توجه دادن به سرمایه جوانى و سود بردن از نقد حیات د ﷑رسول خدا 
  :و همنشینى با نیکان فرمود

  !...اى ابوذر«
هیچ جوانى نیست که از دنیا بگـذرد و جـوانى خـود را در راه طاعـت خـدا      

  .به او بدهد» صدیق«سپرى کند، جز آنکه خداوند، پاداش هفتاد و دو 
  !...اى ابوذر

  .ن رزمنده در میان فراریان است ذاکر در میان غافلان ، همچو
  !...اى ابوذر

نیک گفتن . همنشین خوب ، بهتر از تنهایى است و تنهایى بهتر از همنشین بد
  .بهتر از سکوت است و سکوت ، بهتر از بدگویى 

  !...اى ابوذر
طعام خـود را  ! جز با مؤ من همنشینى مکن و طعامت را جز اهل تقوا نخورد

اطر خدا دوستش مى دارى و از طعام کسـى بخـور کـه    به کسى بخوران که به خ
  )43(» .نسبت به تو محبت خدایى دارد
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  مراقبت زبان و بیان

  
زبان نیز ابزارى است کـه یـا منشـاء    . گفتار، یا خلق آزار است یا محبت آور

ما به گفته هاى خـویش نیـز محاسـبه     و. خیر است ، یا سرچشمه بدى و زیان 
  :اینگونه توصیه مى فرماید ﷑ضرت رسول این است که ح. خواهیم شد

  !...اى ابوذر«
پس هر کس بایـد در گفتـار خـویش تقـوا     . خداوند، نزد هر زبانِ گویاست 
سخنان اضافى راتـرك کـن ، از سـخن همـان     . داشته باشد و بداند چه مى گوید

  .مقدار تو را بس که نیازت را برسانى 
  !...اى ابوذر
هـیچ چیـز بـه    . غگویى انسان همین بس که هر شنیده اى را باز گویددر درو

  )44(» .اندازه زبان مستحق حبس طولانى نیست 
آنگاه پس از توصیه به احترام پیرمردان و حاملان قرآن که اهل عمـل انـد و   

  :مى فرماید. حاکمانى که دادگرند
  !...اى ابوذر«

  !کسى که نگهدار زبانش نباشد، کارى نکرده است 
  .نه عیبجو باش ، نه مداح و متملق ، نه طعنه زن و مجادله گر

  !...اى ابوذر
  .کسى که بد اخلاق باشد، پیوسته از خداوند دور مى شود

  !...اى ابوذر
سخن پاك ، صدقه است ، و هر گامى که به سوى نماز بردارى ، صدقه اسـت  

. «)45(  
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را » صـدقه «و اینکـه   و این کلام نبوى ، توسعه اى در قلمرو نیکوکارى است
بلکه هر گفتار پسندیده و هر روى آوردن به سوى نمـاز  . تنها انفاق مالى ندانیم 

  .و نیایش نیز مصداقى از صدقه به شمار مى رود و همان پاداشها را دارد
  ادَب مسجد رفتن

خداوند، انسان را براى معرفـت و  . عبادت ، پاسخ به ندا و دعوت الهى است 
محـل سـجود و   » مسـجد «اسـت ، و  » مساجد«معبد مسلمین ، عبادت آفرید و 

خاکسارى در برابر حق ونهـادن پیشـانى بنـدگان در آسـتانِ جـلال و کبریـاى       
  :توصیه فرمود ﷑از این رو، حضرت رسول . آفریدگار

  !...اى ابوذر«
ا و مسـاجد خـدا ر  ) با عبـادت و سـجود  (هر کس دعوت الهى را اجابت کند 

  .است » بهشت«نیکو آباد سازد، پاداش او از جانب خداوند، 
مسـاجد  ! پدر و مادرم فدایت ! اى رسول خدا: عرض کردم : ابوذر مى گوید(

  :)خدا را چگونه مى توان آباد کرد؟ فرمود
  در مسجدها، نباید صداها به جار و جنجال ، بلند شود،

  حرفهاى یاوه و باطل در آن زده نشود،
  ار خرید و فروش و داد و ستد، انجام نگیرد،در مسجد، ک

  .تا وقتى در مسجدى ، حرف و کار بیهوده را رها کن 
  !اگر چنین نکردى ، در روز رستاخیز، جز خویشتن را سرزنش نکن 

  !...اى ابوذر
تا هنگامى که در مسجدى ، خداوند به پاداش هـر نفـس کـه در آن بـر مـى      

کند و فرشتگان حـق بـر تـو درود مـى     آورى ، رتبه اى در بهشت ، عطایت مى 
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فرستند و با هر دم برآوردنت ، ده حسنه برایت نوشته مى شود و ده سیئه و گناه 
  )46.(از تو محو مى گردد

  :خداوند مى فرماید!... اى ابوذر
بهترین بندگانم آنانند که بخاطر من با همدیگر دوسـتى و محبـت مـى کننـد،     

است و در سحرها، اهل استغفار و » مساجد«با دلهایشان وابسته و پیوند خورده 
  !گاهى بخاطر اینان ، عذاب را از زمینیان برمى گردانم . تهجدند

  !...اى ابوذر
  :در مسجد نشستن ، بیهوده است ، مگر براى یکى از این سه کار باشد

  )47(» !...نماز گزاردن ، ذکر خدا گفتن ، علم آموختن 
ت ادبِ عبودیت و توجه به خداونـد اسـت و   آبادى مساجد، به رعای... آرى 

به پایگاه شدنش براى ذکر و علم و فرهنگ و عرفان ، نه فقط بـه کاشـیکاریها،   
  !....سنگفرشها، گنبد وگلدسته ها

آبادى مسجد به نماز و به دعاست عمران وى از همـت و اخـلاص شماسـت    
راست برگـردیم بـه   آباد کن از نماز، تو خانه حق شکرانه نعمت که خدا داده تو 

  :دنباله کلام نورانى رسول حق و پیامبر رحمت 
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  تقوا، ملاك قبول عمل

  !...اى ابوذر«
بپرداز، چرا کـه هـیچ کـارى هرچنـد     » تقواى در عمل«، به » عمل«بیش از 

  !اندك ، اگر همراه با تقوا باشد، اندك نیست 
کـم خواهـد   چرا که عمل ، باتقوا پذیرفته مى شود، و عمل مقبـول ، چگونـه   

  !بود؟
  .پروردگار، تنها کار نیک را از صاحبانِ تقوا مى پذیرد: خداوند مى فرماید

  !...اى ابوذر
نخواهد بود، مگر آنکـه از خویشـتن حسـاب بکشـد،     » متقّى«انسان ، هرگز 

  !شدیدتر و دقیق تر از حساب کشیدن شریک از شریک خود
ندگیش ، از کجاسـت ؟  انسان باید بداند که خورد و خوراکش ، پوشاکش ، ز

  ؟» حرام«، یا » حلال«از 
  !...اى ابوذر

هرکس نسبت به درآمدهایش بى مبالات باشد، خدا هـم از همـان راههـا بـه     
  !دوزخش مى برد

  !...اى ابوذر
  .هر که مى خواهد گرامیترین مردم باشد، از خداوند پروا و تقوا داشته باشد

است که بیشـتر بـه یـاد خـدا      محبوب ترین شما نزد خدا، کسى!... اى ابوذر
باشد، و گرامیترین شما نزد او، با تقواترین شماست و نجات یافتـه تـرین شـما،    

  .کسى است که از خداوند، بیشتر خوف داشته باشد
  !...اى ابوذر
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متقّین ،، از چیزهایى حتّى پرهیز و پروا مى کنند که مردم نمـى پرهیزنـد، کـه    
  .وارد شده باشند» امور مشتبه«مبادا در للهّ للهّ 

کسى مطیع خداست ، که خدا را فراموش نکند؛ هرچند کـه نمـاز و روزه اش   
  )48(» !...است » طاعت«و » ورع«ملاك دیندارى ، . زیاد نباشد

برکلام نبوى ، چیزى نمى افزاییم ، که خود، گویاست ، و بى نیاز از هر شـرح  
  !و تعلیقى 



56 
 

  ، نیروى بازدارنده از گناه»ورع«

عامل درونى ، که انسان راکنترل مى کند و از محدوده گناه دور مى سازد، آن 
، که از خداشناسى و خداترسى و ایمـان بـه مبـداء و    »ورع«نیرویى است به نام 

اگر آن عامل ، نباشد یـا فعـال   . معاد و حساب وکتاب الهى ، سرچشمه مى گیرد
ابوذر و ما را  ﷑ حضرت رسالت. نباشد، کار انسان زار است و اعمالش تباه 

  :به این عنصر گرانبها توجه مى دهد
  !...اى ابوذر«

ورع ، بهترین آیـین و  . باش ، تا عابدترین مردم به حساب آیى » ورع«اهل 
  .شیوه براى شماست 

علم ، بر عبادت برترى دارد، ولى بدان کـه اگـر آن قـدر نمـاز     !... اى ابوذر«
بگیرید که همچون نى و چـون تـار شـوید، اینهـا بـدون ورع و      بخوانید و روزه 

  .پرهیز، سودى نمى بخشد
  .آنان که در دنیا، اهل زهد و پرهیزند، اولیاء راستین الهى اند!... اى ابوذر
  .هرکس براى روزقیام وحساب ،سه چیز نیاورد، زیانکاراست !.. اى ابوذر

  :)فرمود ...آن سه چیست ؟ پدر و مادرم فدایت : پرسیدم (
  .ورع و پرهیزکارى ، که او را از حرامهاى الهى باز دارد
  .حلم و بردبارى ، که نادانى و سفاهت را با آن رد کند

  )49(» ....اخلاقى که با آن ، با مردم به مدارا رفتار کند
و » حلـم «، »ورع«! و چه راست فرمود، آن پیامبر صدق و آموزگار اخـلاق  

براى روز قیامت است و چه زیانکارند آنان کـه   سه ذخیره بزرگ» حسن خلق«
  )50( ..تهیدست از سه سرمایه ، به محشر کبرى قدم مى نهند
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  تقوا و توکّل

  
  !...اى ابوذر«

  !اگر دوست مى دارى که نیرومندترین مردم باشى ، برخدا توکّل کن 
  !اگر مى خواهى گرامیترین فرد باشى ، از خدا بترس 

رین و بى نیـازترین انسـانها باشـى ، بـه آنچـه نـزد       و اگر مى خواهى غنى ت
  !خداست ، امیدوارتر باش از آنچه در دست دارى 

  !...اى ابوذر
اگر همه مردم این آیـه را بـه کـار گیرنـد، برایشـان بـس اسـت ، آنجـا کـه          

  :خداوندمى فرماید
هر کس از خدا پروا کند، خداوند برایش گشایش و روزى بـى حسـاب مـى    

تقـوا و  ... آرى . بر خدا توکل کند، خداوند، او را بـس اسـت   بخشد، و هر کس 
در یکى ، زمینه سازى براى ترك . توکلّ ، هر دو روى آوردن به سوى خداست 

  .گناه است ،در دیگرى ، استمداد از پشتوانه عظیم الهى 
آنکه این دوعامل را دارد، نه در دام گناه و وسوسه هاى ابلیس مى افتد، ونـه  

  .مشکلات و مواجهه با دشمن ، احساس ضعف وبى پناهى مى کند در شداید و
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  معامله با خدا

  !...اى ابوذر«
هیچ بنده اى خواسته مـرا  ! به عزت و جلالم سوگند: خداى متعال مى فرماید

بر خواسته خود برنمى گزیند و ترجیح نمى دهد، مگر آنکه بـى نیـازى او را در   
براى آخرتش مى گردانم و آسمانها  جانش قرار مى دهم ، وغم وغصه هایش را

و زمین را عهده دار روزى او مى سازم ، در تنگناها، به کفـاف و امـدادش مـى    
  .پردازم و در پى هر تجارت پیشه اى ، به نفع او مى کوشم 

اگر آدمیزاد، از روزیش فرار کند، آن گونه که از مرگ مى گریزد، !... اى ابوذر
  )51(» !چنان که مرگ ، به او فرا مى رسدرزق او به او خواهد رسید، آن 

  !...و چه شگفت نتیجه و دستاوردى ! چه بزرگ توصیه اى 
بـى  . بسیارند آنان که با یک دنیا ثروت ، باز هم گدا و حـریص و محتاجنـد  

  !نیازى ، آن بهتر که در دل و جان انسان باشد؛ وگرنه چشم ، سیرى پذیر نیست 
هـم و غـم و   ! ناعت پر کند، یا خاك گـور چشم تنگ مرد دنیا دوست را یا ق

  !فکر و اندیشه ، آن بهتر که درباره آخرت و آن سراى جاوید باشد
چه بسیارند کسانى که تمام اندیشه و غصه هایشان به امور این دنیاى گـذران  

و چه نعمتى که انسان اگر فکرى هم مى کند، براى . مى گذرد و از آخرت غافلند
و بسیارند آنان که شب و روز مـى دونـد؛ ولـى    ! د بکندآن مرحله و نشئه جاوی

و بـا آن همـه تـلاش و دونـدگى ،     ! اسـت  » نـه  «آنان ، گرو » هشت«همیشه 
  .دست و پا مى زنند» مشکلات زندگى«همچنان در تارهاى عنکبوتى 

روزى هم به دست اوست ، با توکل بر او و تلاش در . مشکل گشا، خداست 
زندگى دور از خدا و معنویـات  ... ین مى شود؛ وگرنه زندگى ، معاش انسان تاءم
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، مجموعه اى از دردسرها و گرفتاریهاست ، هرچند بظاهر، رفـاه و اسـتراحت و   
  !.جلوه کند  آسایش 
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  چند پند سودمند

  
  :در ادامه ، حضرت رسول به جناب ابوذر مى فرماید

  !...اى ابوذر«
آیا چند کلام حکمت آمیز به تو بیاموزم ، که خدا به وسیله آنهـا بـه تـو نفـع     

  برساند؟
  :فرمود! آرى ، اى رسول خدا: گفتم 

ه پـیش  رخدا را نگهدار، تا خدا هم تو را نگهدارد، خدا را نگهدار، او را هموا
  روى خودخواهى یافت ،

  !و را بشناسددر دوران خوشى و رفاه ، خدا را بشناس ، تا در سختیها، ت
  هرگاه خواستى ، از خدا بخواه ،

  هرگاه کمک طلبیدى ، از خدا بطلب ،
نیسـت ، نمـى   » مقـدر «اگر همه خلایق بکوشند تا خیرى به تو رسـانند کـه   

توانند، و اگر همه عالمیان در فکر آسیب تو باشند؛ ولى خدا تقدیر نکرده باشـد،  
  .زیان نمى بینى 

براى خدا کار کن و اگر نمى تـوانى ،  » یقین«و » رضایت«اگر مى توانى ، با 
  .در صبر و شکیبایى هم پاداش و خیر فراوان است 

  )52(» .آسانى با سختى «... پیروزى ، با صبر است ، و فرََج، با شدت ، و 
  )53(» ...هرکس به رزق الهى قانع باشد، از بى نیازترین مردم است !... اى ابوذر

اولاد «تکاثر و افـزون طلبـى و حـرص ، گریبـانگیر     که چه مصیبتها از .. وه 
و چه راحت و آسوده خاطرند، آنان که از این بیمارى ، مصون و !. مى شود» آدم

  ...ما درون را بنگریم و .دورند
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  .حساب ما با خدا، جداست 

ها حساب باز مى کنیم »ادعا«و » اظهارات«ما در رفتار روزانه ، بیشتر روى 
، به نیتها وانگیزه ها واقف است و بر مبناى آن رفتار مى کند، نه اما خداوند دانا. 

  :چنین مى فرماید ﷑این است که پیامبر اکرم ! گفته مدعیان 
  !...اى ابوذر«

خردمند و حکیم را نمى پـذیرم ،  » سخن«من هرگز : خداى متعال مى فرماید
  .بلکه به همت و نیت درونى او مى نگرم 

گر حال و هواى درونى و نیـت بـاطنى وى مـورد پسـند و رضـایم باشـد،       ا
به حساب مى آورم ، هرچند سخنى بر » ذکر«و » حمد«سکوت او راهم للهّ للهّ 

  !زبان نیاورد
  !...اى ابوذر

  خداوند، به صورتها و ظاهرهاى شما نمى نگرد،
آنگاه . (مى نگردبلکه به دلها و اعمالتان . و به اموال واقوال شما نگاه نمى کند
  :)پیامبر به سینه خود اشاره نموده فرمود

  )54(» !...تقوا، در اینجاست ، تقوا در اینجاست !... اى ابوذر
در گفتگوى موساى کلیم با خداى کریم ، درباره چوپانى که با زبـان سـاده و   
عوامانه خود با خدا مناجات مى کرد، خداى متعال در پاسخ به سؤ ال حضـرت  

  :فرمود ﷒موسى 
را حسـاب و  » قـال «را نى برون را بنگـریم و  » حال«ما، درون را بنگریم و 

کتاب خدا، با صداقت درونى و نیات باطنى ماست ، نه آنچه به زبان مى آوریم و 
  :در ادامه مى فرماید! مدعى هستیم 



62 
 

  !...اى ابوذر«
  تصمیم به کار نیک بگیر، هرچند موفق به عمل نشوى ،

  )55(!...غافلان محسوب نگردى  تا از
  :مؤ من از چهار چیز بى نصیب است !... اى ابوذر

  سکوت ، که آغاز عبادت است
  تواضع براى خدا

  به یاد خدا بودن در همه حال
  )56(» ...کمى مال و ثروت 

راستى که چنین است ، هر سخنى ، حسابى و مؤ اخذه اى دارد، پس مؤ مـن  
هـر عصـیان و طغیـانى ، معلـول     . سبکتر مى کندبا سکوتش ، پرونده عملش را 

گنـاه هـم ،   . تکبر در برابر خدا و دستورهاى اوست ، و مؤ من ، فـروتن اسـت   
  و مؤ من در همه حال و همه جا، خدا را فرامـوش  . زاییده لحظات غفلت است 

  .نمى کند
کمى دارایى هم از جهاتى مایه سعادت است ، چرا که مال دنیا گرفتـارى  ... و

ارد، هم در آوردنش و هم در خرج کردنش ، در حلالش حسابرسى است و در د
  !حرامش عقاب و مؤ اخذه 
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  !دوزخیان زبان 

  .سرچشمه مى گیرد» زبان«گناهان بسیارى از 
و کم نیستند کسانى که بخاطر زبانشان ، راهى جهنم مى شـوند و شـدیدترین   

  .مى چشندعقوبتها را بخاطر ره آورد تلخ و شوم گفته هایشان 
بسیارى هم ، دوزخى شهوت وعدم کنترل بر غرائز جنسى اند و راه جهنمشان 

  .، از بیراهه شهوت گشوده مى شود
درهشدار به این دو وادى خطرناك ، به ابوذر غفـارى   ﷑حضرت رسول 

  :مى فرماید
  !...اى ابوذر«

 ـ یعنـى  (ک خـویش باشـد   هرکس مالک و اختیاردار میان دو پا و میان دو ف
  )57(» .، وارد بهشت مى گردد)غریزه جنسى و زبان

ابوذر، گویا برایش شگفت بود باور این نکته که کسى با کنترل زبان ، بهشـتى  
  آیا مگر ما به گفته هایمان هم مؤ اخذه مى شویم ؟! اى پیامبر خدا: شود، پرسید

  :پاسخ رسول اللهّ ، چنین بود
  !...اى ابوذر«

ردم را، چیزى جز دستاورد زبانهایشـان ، بـه رو بـه آتـش دوزخ مـى      مگر م
  افکند؟

تا سخن نگفته اى در سلامت و امانى ، اما همین که لب به سـخن گشـودى ،   
  !خداوند یا به سود تو ثواب مى نویسد، یا به زیان تو عقاب 

  !...اى ابوذر
 ـ ا بـا  گاهى کسى در مجلسى براى نصیحت شما ممکن است چیزى بگوید، ام
  !همان سخن ، به اندازه فاصله آسمان تا زمین ، به ژرفاى دوزخ درمى افتد
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  !...اى ابوذر
واى بر آنکه سخن دروغ مى بافد تا دیگران را بخنداند، واى بـر او، واى بـر   

  او، واى بر او،
هر که سکوت کند، نجات مى یابد، پس راست بگو و از دهانـت  !... اى ابوذر

  )58(» .هرگز دروغ در نیاید
توبه آنکه به عمد، دروغ بگویـد چیسـت ؟   !  ﷑اى رسول خدا : پرسیدم 

  :فرمود
  ».استغفار و نمازهاى پنجگانه ، آن را مى شوید«
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  غیبت یا تهمت ؟

و چـه  ! گناهان زبان ، هم بزرگ و ویرانگر است ، هم راحـت و کـم خـرج    
و ارزان جهنمى شود و مهارى بر گفتـه   زشت ، اینکه انسان از طریق زبان ، مفت

، یکى از ایـن گناهـان اسـت ، و    »غیبت«. آفرین خویش نتواند بزند هاى دوزخ 
ئه اى دیگر»تهمت« هشدار مى دهد ﷑رسول خدا . ، سی:  

  !...اى ابوذر«
  ».ست » زنا«از غیبت بپرهیز، همانا غیبت ، شدیدتر از 

  چرا بدتر، اى رسول خدا؟) یدبا تعجب پرس(ابوذر 
چونکه زناکار، از معصیت خویش توبه مى کنـد و روى بـه   «: حضرت فرمود

غیبـت ،  ... درگاه خدا مى آورد، خداى بخشنده هم تواب و آمرزنده است ؛ ولى 
  آمرزیده نمى شود، مگر آن که فرد غیبت شده ببخشاید

  !...اى ابوذر
یدن با مومن ، کفر اسـت ، خـوردن   دشنام دادن به مؤ من ، فسق است ؛ جنگ

از گناهان بزرگ ، مال مؤ من نیز، همچون خون و ) یعنى غیبت کردن(گوشت او 
  ».جانش محترم است 
  غیبت چیست ، یا رسول اللهّ ؟: ابوذر مى پرسد

  :حضرت پاسخ مى دهد
  للهّ» .اینکه برادر دینى خود را بگونه اى یاد کنى که خوش نمى دارد«

  آنچه مى گوید در او باشد، چه ؟اگر : مى پرسد
  :پیامبر مى فرماید

  و اگر. اگر آنچه مى گویى ، در وى باشد، غیبت است و حرام «
  )59(» !...در او نباشد، تهمت است 



66 
 

که غیبت و تهمت ، گناهى به ایـن عظمـت ، ایـن گونـه میـان امـت       ... دریغا
نصایح حضرت . ندمحمدى رواج داشته باشد و از آن پروا نکنند و مهمش نشمار

رسالت ، بیش از ابوذر، خطاب به ماست که خویشتن را منتسب به آن والا تبـار  
  .مى دانیم 
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  دفاع زبانى

زبان ، تیغى است دو دم ، مى تواند به گنـاه و تهمـت و غیبـت بچرخـد، کـه      
محصول آن شعله هاى جهنم است ، و مى تواند به حق و دفاع از مظلوم گشوده 

حضـرت از غیبـت و   . اسـت  » اجر کریم«اش نعمتهاى الهى و  شود، که فرآورده
  :مى فرماید. تهمت برحذر مى دارد، راه روشن را هم نشان مى دهد

  !...اى ابوذر«
هرکس که در برابر غیبتى که از یک برادر مؤ من مى شود، از او دفاع کند، بر 

  ».خداوند سزاوار است که او را از آتش جهنم آزاد کند
  ..!.اى ابوذر«

هرکس که نزد او برادر مسلمانش را غیبت کنند و او توانایى دفاع و یـارى او  
داشته باشد و یاریش کند، خداوند هم در دنیـا و آخـرت ، بـه یـارى او مـى       را

در حـالى کـه قـدرت دفـاع     (شتابد؛ اما اگر اورا خوار دارد و دفاع زبانى نکنـد  
  )60(» !دنیا و در آخرت  خداوند هم او را خوار مى سازد، در) داشته باشد

، در قالبى خاص است ؟ غیبـت از بـدترین   »نهى از منکر«آیا این چیزى جز 
منکرات است که به تحقیر و رسوایى یک مؤ من مى انجامـد، آنکـه مـى توانـد     
جلوگیرى کند، ولى کوتاهى کند، آگاهانه حقّى را زیر پا نهاده ، که مـى توانسـته   

گویاى حق و مـدافع مظلـوم و   ) یا نخواهد(نتواند  زبان ، اگر. آن را روشن سازد
  !...مبین راستیها باشد، پس به چه کار مى آید؟
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  هیزم کش دوزخ

  .خصومت میان مؤ منان ، به نفاق و نیرنگ و خیانت مى انجامد
زبان ناسالم ، نقش تباهى آفرینى دارد و گفته هاى غرض آلود، فضا رامسموم 

  .زدو رابطه ها را تیره تر مى سا
رشته هاى دوستى را خاکستر مى کنـد و دوچهـره   » سخن چینى«بى شک ، 

هاى منافق ، ریشه صداقتها را قطع مى کنند و شاخه هاى صفا و دوستى را مـى  
  .برند

  :باز گردیم به کلام پاك نبوى ، که به ابوذر چنین توصیه مى فرماید
  !...اى ابوذر«

قتّـات کیسـت ؟ مـى    : پرسـد ابـوذر مـى   . (به بهشت نمى رود» قتاّت«هرگز 
  :)فرماید

  .آرى ، سخن چین در آخرت از عذاب الهى آسوده نیست ! سخن چین 
  !...اى ابوذر

هرکس در دنیا دو چهره و دو زبانه باشد، در آخرت نیـز، دو زبـان از آتـش    
  .خواهد داشت 

  !...اى ابوذر
  )61(» !» خیانت«است و افشاى راز برادرانت » امانت«مجلسها و حرفها 

را برایـت مـى     آنکه راز خویش را پیش تو مى گوید و سفره رازش ... آرى 
. گشاید، تو را امین و جوانمرد مى داند؛ وگرنه اسرار خود را بر تـو نمـى گفـت    

اگر نتوانى اسرار دیگران را نگهدارى ، چه امید و توقعى دارى که دیگران رازدار 
  تو باشند؟
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گذاریم ، شعله ها   ن خطرناك که اگر رهایش باز مى بینیم که ماییم و این زبا
بر آن بـزنیم ،  » تقوا«مى فروزد و هستیها مى سوزاند، پس آن بهتر که مهارى از 

  .تا هم خویش مصون بمانیم و هم دیگران ، زیان نبینند
  رازدارى ، نشان مردانگى است و پرده درى ، نامردى است ،

دا هر سخن جـا ومقـامى دارد   گفتن هر سخنى در هر جا نبود شیوه مردان خ
  .مرد حق ، حفظ کلامى دارد
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  قهر و آشتى

ها پاشیده مى شـود و بهـره را   »جدایى«بذر تفرقه و خصومت ، در سرزمین 
  !شیطان مى برد، نه کس دیگر

نبى مکرّم اسلام ، مظهر محبت و مودت و صفا بود، و امت خویش را نیز بـه  
کلام آن حضرت را در زشـتى غیبـت و   هنوز . سوق مى داد» وادى نورانى«این 

تهمت و سخن چینى و دورویى و بدزبانى به پایان نرسانده ایم ، باز هـم گـوش   
  :مى سپاریم ، که مى فرماید» اسوه صدق و صفا«جان به نصایح آن 

  !...اى ابوذر«
بـر خـدا   » پنجشنبه«و » دوشنبه«کارهاى هفتگى مردم دنیا، همواره روزهاى 

براى هر بنده مؤ منى مغفرت و رحمت مى آورد؛ مگر براى عرضه مى شود، خدا 
کارهاى ایـن دو  : که آنگاه گفته مى شود. آن که میان او و برادرش دشمنى باشد
  ...)یعنى عملشان به حساب نمى آید(را واگذارید، تا وقتى با هم آشتى کنند 

  !...اى ابوذر
عمـال بـا ایـن گونـه     هرگز مبادا که از برادر دینى ات جدایى کنى ، چرا که ا

  .مفارقتها و جداییها پذیرفته نیست 
  !...اى ابوذر

اگر هم ناچارى ، بیش از سه روز طـول  . تو را از قهر و مفارقت نهى مى کنم 
مده ، کسى که در حال قهر با بـرادر دینـى اش ، از دنیـا بـرود، آتـش بـرایش       

  )62(» !سزاوارتر است 
 ـ ا کـلام و رفتـارش ، سـایه اى از    جان به فداى رسول رحمت ، که همواره ب

  .محبت و صفا و روحى از اخوت و وفا بر سر امت و پیروان مى گسترد
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  کبر، بیمارى روح

مـى گیرنـد و   » قیافه«متکبران ، براى جبران کمبود شخصیت ، براى دیگران 
  .خود را مهمتر از آنچه هستند، جلوه مى دهند

  .اصحاب شیطانند» گ بینىخودبزر«است و اهل کبر و »ابلیس«بانى تکبر، 
با اشـاره بـه مظـاهرى از کبـر، در نکـوهش آن مـى        ﷑حضرت رسول 

  :فرماید
  !...اى ابوذر«

هرکس دوست بدارد که دیگران ، در مقابل او به احترام بایستند، جایگـاهش  
  !را در آتش دوزخ آماده سازد

  !...اى ابوذر
باشد، هرگز » کبر«وزن یک دانه ارزن  هم هرکس بمیرد، درحالى که در دلش

  ...بوى بهشت را نخواهد شنید، مگر آنکه پیش از مرگ ، توبه کند
  ».اند» مستکبران«بیشتر دوزخیان ، !... اى ابوذر

  :در اینجا، مردى پرسید
آرى ، «: ، رهایى یافته باشـد؟ فرمـود  »کبر«آیا کسى هست که از ! اى پیامبر

سوار بر الاغ شود، گوسـفند بدوشـد وبـا بینوایـان      هرکس لباس پشمینه بپوشد،
  ».نشست و برخاست کند، از تکبر نجات مى یابد

  !...اى ابوذر«
هرکس که کالاها و اجناس خویش را، خود به دست گیرد و بـه خانـه آورد،   

  )63(» .مى شود» مبراّ«از کبر 
جلوه » لباس«اینها فقط نمونه است و اشاره دارد به اینکه تکبر انسان ، یا در 

نمود مى یابد، یا در پرهیز انسـان از کارهـاى   » مرکب و ماشین«مى کند، یا در 



72 
 

دستى و انجام امور شخصى خود، یا در رفت و آمد با سـرمایه داران و مرفهّـان   
  :بى درد و اشراف مستکبر حضرت موارد دیگرى را بر مى شمارد

  !...اى ابوذر«
بپوشد، خداونـد  ) وى زمین کشیده شودکه ر(هرکس از روى تکبر، لباس بلند 

  .در قیامت به او نظر رحمت نمى افکند
  !...اى ابوذر

و با دسـت  ) که روى زمین کشیده نشود(هرکس دامان لباسش را کوتاه بگیرد 
  .ایمن مى شود» تکبر«خود، کفش خود را بدوزد و چهره بر خاك نهد، از 

  !...اى ابوذر
پوشد، دیگـرى را بـه بـرادر دینـى اش     هرکس دو جامه دارد، یکى را خود ب

  )64(» .بپوشاند
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  مرفهّین بى درد

مـرفهّین بـى درد و   . رفاه ، غفلت مى آورد و غفلت ، بى دردى در پـى دارد 
اند، و اینها ریشـه  »اسلام آمریکایى«برخورداران بى تعهد، به تعبیر امام پایبند به 

  .در وضع معیشتى انسان دارد
  :مى فرماید ﷑حضرت رسول 

  !...اى ابوذر«
بزودى کسانى از امت من خواهند بود، که در دامن نعمتها به دنیا مـى آینـد و   

همتشان ، غذاهاى رنگارنگ و نوشابه هاى مختلف است و اینهـا  . رشد مى کنند
  .اینان ، بدترین امت منند. را با سخن ، تمجید و ستایش مى کنند

  !...اى ابوذر
یباپوشى را واگذارد، با آنکه مى تواند برخوردار شود، خود را بـى  کسى که ز

آنکه به بینوایى گرفتار شود، فروتن سازد، مال را، بى آنکه در راه معصیت باشد، 
از (خرج کند و محرومان را رسیدگى کند و با اهل فهم و حکمت معاشرت کنـد،  

  )65(» شایستگان است 
  !...اى ابوذر

  .فخر و مباهات ، راه به تو نیابدلباس خشن بپوش ، تا 
  !...اى ابوذر

در آخرالزمان کسانى خواهند بود، که در زمستان و تابستان ، جامـه پشـمین   
مى پوشند و خود را برتر از دیگران مى شمارند؛ اینان ، مـورد لعنـت فرشـتگان    

  وصایاى پیامبرانه  2 >».آسمان و زمین اند
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  وصایاى پیامبرانه

  .مرا توصیه اى کن !  ﷑خدا ابوذر اى رسول «
سفارش مى کنم ، چرا که تقوا در راءس همه کارهـاى  » تقوا«پیامبر تو را به 

  .توست 
  .ابوذر باز هم بفرمایید، بیشتر

پیامبر بر تو باد قرآن خواندن و یاد خداى متعال ، چرا که تلاوت قرآن بـراى  
  )72.(»» نور«ین ، است و در زم» یاد«تو در آسمانها 

قرآن خواندن هم ، انـس  . تقوا عنوان کلى است ، پرواى از خدا در همه کارها
از ایـن  » برنامه گرفتن«مستمر با آفریدگار و کلام اوست ، که تلاوت هر روزه ، 

ابوذر قانع نیست ، بیشتر مى خواهد و بیشـتر،  . منشور بى نظیر و جاویدان است 
این گفتگو ادامـه  . تر مى طلبد بیشتر و مواعظ بلیغ  از این رو، از حضرت مطالب

  :مى یابد
  ! ﷑ابوذر باز هم بیفزاى ، اى رسول خدا «

  .چرا که رهبانیت آیین من ، جهاد است . » جهاد«پیامبر بر تو باد 
  ! ﷑ابوذر با زهم بیشتر، یا رسول اللهّ 

، مگر آنجا که حرف نیک بگویى ، چرا که سکوت » سکوت«د پیامبر بر تو با
  )73(» .و خموشى شیطان را از تو طرد مى کند و در امور دینى هم یاور توست 

گاهى کنتـرل  . این هم جهاد است ، لیکن در جبهه درونى و در جهاد با نفس 
زبان و مهار کردن سخنان ، از یک جنگ بیرونى دشوارتر است و قـوتى بیشـتر   

چه بسیار حرفها که بى پایه و بى مایه است و خاستگاه نفسانى دارد و . مى طلبد
وسوسه هاى ابلیسى انگیزه آن گفتار است ، پـس خموشـى گزیـدن و رعایـت     

  .سکوت و کم حرفى ، بستن راه شیطان است 



75 
 

  !ابوذر اى پیامبر، باز هم موعظه ام کن ، و بیشتر«
دل را مى میراند و نور چهره را از بین مى پیامبر از خنده زیاد بپرهیز، چرا که 

  .برد
  !... ﷑ابوذر باز هم ، یا رسول اللهّ 

پیامبر به پایین تر از خودت نگاه کن ، نه به بالاتر از خویش ، چرا کـه ایـن   
  )74(» .سبب مى شود نعمتهاى خدا را درباره خودت ، کم مشمارى 

در امور دنیـایى و  . با تفصیل بیشترى آمده است  در احادیث دیگر، این نکته
برخورداریها و مال و معیشت و زندگى ، باید به پایین تر از خـود نگریسـت نـه    

چون نظر به پایین تر، سبب مى شود انسـان آنچـه را هـم کـه دارد قـدر      . بالاتر
و  اما اگر به بالاتر از خود بنگرد و تمتعات و امکانات. بشناسد و شکرگزار باشد
دیگران را ببیند، همیشه احساس کمبود مى کنـد و بـه   ... رفاه و خانه و حقوق و

  .مى گراید» تکاثر«دنیاطلبى و 
ایـن در  (اما در امور اخروى و معنوى ، انسان باید به بالاتر از خـود بنگـرد   

به آنکه علم بیشتر، تقواى افزونتر، خلوص و صداقت برتر ). احادیث آمده است 
اینهـا قلـه   . تش بیشتر، اخلاقش نیکوتر و روحیاتش والاتـر اسـت   دارد، و معرف
توجه به این گونه افراد بالاتر از خود، سبب مى شود که انسـان بـه   . هاى کمالند

بیشتر کنـد تـا بـه آن قلـه       ضعفهاى اخلاقى و معنوى خود واقف گردد و تلاش 
ت انسان ، تا بـى  چرا که مراتب کمال و معنوی. برسد و به آنچه دارد، قانع نگردد

  :برگردیم به کلمات نورانى حضرت رسالت . نهایت قابل رشد و فزایندگى است 
  .باز هم بر موعظه هاى خود بیفزاى  ﷑ابوذر اى رسول خدا «

پیامبر با خویشاوندانت رفت و آمد داشته باش ، هرچند آنها از تو قطع رابطه 
. دوست داشته باش و با آنان مجالست و همنشینى کـن  بینوایان محروم را . کنند
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مى شود و گلُ تواضـع را بـر   » تکبر«قبلاً هم گذشت که این کار، سبب زدودن (
  .)شاخه زندگیمان مى شکوفاند

  !ابوذر یا رسول االله ، باز هم 
  !پیامبر حق را بگو، هر چند تلخ باشد

  !ابوذر باز هم ، اى پیامبر
  )75(» .ملامت و نکوهش ملامتگران نترس پیامبر در راه خدا، از 

راستى ، در تعارض راه خدا و پسند مردم ، کدام یک را باید برگزید؟ کسانى (
از سرزنش و حرفهاى مردم مى هراسند و به همین خاطر، حـرف حـق را نمـى    

اما . مى هراسند» موضع مکتبى«گویند، به وظیفه عمل نمى کنند و از گرفتن یک 
دیگـران هرچـه مـى خواهنـد     . خدا از هیچ ملامتى نمى ترسد مرد حق ، در راه

  ...)بگویند، اگر کارشان طبق رضاى خدا باشد، دیگران و حرفهایشان مهم نیست 
  !یا رسول االله ، بیشتر موعظه ام کن ) آخرین سؤ ال(ابوذر «

  !...اى ابوذر
ن آنچه از عیب و مسائل خویش مى دانى ، باید تو را از پرداختن بـه دیگـرا  

در عیـب انسـان ،   . باز دارد و آنچه خود انجام مى دهى ، بر دیگران ستم مکـن  
  )76(» ...همین بس که از عیوب دیگران آن را بشناسد که از خودش نمى شناسد

سـیر، یـک روز بـه پیـاز     . در امثال فارسى ما نیز این گونه سخن زیاد است 
و از عیب خود بى خبـرى ،  ت: پیاز مى گوید!... طعنه مى زند که چه قدر بدبویى 

یـک سـوزن بـه    : و به تعبیر دیگـر . از این رو به عیبجویى دیگران پرداخته اى 
سـبب پـرداختن بـه ضـعفها و عیـوب      . خودت بزن ، یک جوالدوز به دیگـرى  

مى کنیم و چیـزى    دیگران ، آن است که از عیوب خود بى خبریم و یا فراموش 
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که در خودمان نیـز، همانهـا یافـت مـى      را بر دیگران ناروا و زشت مى شماریم
  .این خود، عیبى است بزرگ . شود

  :پیامبر آنگاه دست بر سینه ام نهاد و فرمود: ابوذر مى گوید
  !...اى ابوذر«

  هیچ عقلى ، همچون تدبیر و آینده نگرى نیست ،
عى ، همچون پرهیز از حرامهاى خدا نیست  رهیچ تقوا و و.  

و خوش اخلاقـى نیسـت   » حسن خلق«، همچون  هیچ افتخار و شرافتى... و
! «)77(  

اساسى ترین . در اینجا، این سلسله نور و این آبشار حکمت ، پایان مى پذیرد
حکمتها و اندرزهایى که براى دین و دنیایمان سودبخش است ، توجه به آنها، ما 

  .را به فلسفه بلند و ناب هستى و حیات ، نزدیکتر مى سازد
در آستان روایت شریفى بودیم که نصایح حضرت رسـالت را  در این نوشتار، 

  .برایمان نقل مى کرد» ابوذر غفارى«صحابى گرانقدر، 
امید است روشنى بخش دل و جانمان بوده باشـد و چـراغ راه و راهگشـاى    

  زندگیمان ،
  .خویش را، مدیون ارشادهاى اولیاء خداییم » حیات طیبه«که ما 
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  پى نوشت ها 
و بحارالا نـوار، علامـه مجلسـى ، ج     458طبرسى ، ص » مکارم الاخلاق«ر کتاب از جمله د - 1

  .74ص ) چاپ بیروت( 74
2 - َا أ باذر !راكی فإ نَّه راه نت لا تَ داللّه کأَ نَّک ترَاه فإ نْ کُ رفِـۀُ   . اعُبعالْم ةِ اللّـهبادلَ عأ نَّ أ و م واعلَ

هو الا ولُ قبَلَ ماوات  بِه فَ رُ السۀٍ، فاطی لا إ لى غای البْاقو ، َله ی لا ثان ، والْفرَدْ فَ َبله ء قَ لا شَی ، فَ ءلِّ شَی کُ
دیرْ ء قَ لِّ شَی لى کُ ع وهالْخبَِیرُ و یفط ء وهو اللّه اللَّ نْ شَیما م ه ما بینَ یهِما وما ف ضِ وو الاْ ر.  

م الاْ یمانُ بِ -3 ى اللّه ثُ ذیرا وداعیا إ لَ شیرا ونَ ی إ لى کافَّۀِ النّاسِ ب َلن ستعالى أ ر ّبأ نَّ الله الاْ قْرار ی و
إ ذنْه وِسراجا منیرا   .بِ

طْهیِرا -4 م تَ َره ه طَ و سالرِّج م نْهع اللّه ب ْینَ أ ذهالّذ ی تیلِ بأ ه ب ح م م یا أ ب. ثُ زَّ ! اذرواعلَ ع ّاءنّ الله
قَ نْ رغب عنْها غرَِ م ها نجَا و بک نْ ر ینَۀِ نوُحٍ مف س ی کَ تم ی أُ ی ف تیلَ بلَ أ ه علَّ ج جو.  

5- َسٍ! یا أ باذرم ، وغنـاك قبـلَ     : اغْتنَم خمَسا قبَلَ خَ ک ْقم ک، وصحتَک قبَـلَ سـ م شبَابک قبَلَ هرَ
 قْرِك کفَ تولَ مَیاتَک قبحو ک وفرَاغَک قَْبلَ شغُْل.  

6- َـی  ! یا أ باذرنْ ف د لَک فکَُ ، فإ نْ یکنْ غَ ه دعبمِا ب تس لَ و ک موبِی فإَ نَّک ک ل مِبع وِیفالتَّسو اكإ ی
ومِ ْی الی ف نْت د کمَا کُ لى ما . الغَْ ع متنَْد م نْ لَ م یکُ یِ الْیومِوإ نْ لَ ف طْت   .فرََّ

َیا أ باذر !ُلغُهبدا لا ی ظرٍ غَ منتَ و ، ُلهْتکَمسما لایو قْبِلٍ ی م منْ مستَ   .کَ
َیا أ باذر !ه رور لَ وغُ الاْ م ضْت سیرِه لاَ بغَ م لِ و ى الاْ ج رْت إ لَ ظَ و نَ   .لَ
َریِ! یا أ باذر ی الدنیْا غَ ف نْ کَأ نَّک فْسک منْ أ صحابِ الْقبُورکُ د نَ عبِیلٍ وأ و کعَابِرِ س ب.  

دا -7 ي ما اسمک غَ درِ ، فَإ نَّک لا تَ ک تولَ مَک قب یاتنْ حم ک و قْم لَ سَقب ک تحنْ صذْ م   .خُ
درِکَک الصرْعۀُ عنْد الْعثْرَةِ، فلا تقُالُ العثْ! یا أ باذر ـۀِ إ یاك أ نْ تُ عنَ الرَّجنُ م ك  . رَةَ، ولاتمُکَّ د ولایحمـ

ِبه لْت لیَه بمِا اشتْغََ ع مقْد نْ تُ ك م رذع لا یو بِما ترَکْت فْت لَّ نْ خَ م.  
ک ودینارِك! یا أ باذر -8 مهرلى د ع ک ح منْ مرِك أ شَ لى ع نْ ع   .کُ
د! یا أ باذر -9 رُ أ حظ لْ ینْتَ ه   ـدااءوْقع مـا م فْسدا أ و هرَ رضَا مم یا أ ونْسقْرا م طغْیا أ و فَ م نىکم إ لاّ غ

رُ، اوَاِلساعۀَ والساعۀُ اءدهى وأ مرُّ ظَ رُّ غایِبٍ ینتَْ   .موتا مجهِزا، اءو الدجالَ فَإ نَّه شَ
10- موی اللّه نْدنزِلۀًَ عإ نَّ شرََّ النّاسِ م هلْمِبع ع فَ   .الْقیامۀِ عالم لا ینتَْ
م یجِد ریِح الْجنَّۀِ -11 صرفِ بهِ وجوه النّاسِ الیَه لَ یلْما لع ب لَ نْ طَ م.  
لْ! یا أ باذر -12 قُ علمَه فَ نْ علمٍ لا تَ ع لْتئبِم: إ ذا س فْت ـک   لا أ علمَه، تنَجْ منْ تبَعِته، ولاتُ ا لا علْـم لَ

ذابِ اللهّ یوم الْقیامۀِ نْ عم ْتنَج ،بِه.  
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قوُلـونَ : یا اءباذر -13 َلِ النّارِ فینْ اءهمٍ مَلى قو نَّۀِ عْلِ الجَنْ اهم مو ع قَ طْلُ ی :     ـد ـم النّـار وقَ لکَُ مـا ادَخَ
؟ فَ م م و تعَلیمکُ ا الْجنَّۀَ بتاَءدیبکُِ لنَْ خَ ولوُن د قُ ی :ُله ْفع   .إ نّا کنُّا ناَءمرُ لالخیَرِ ولا نَ

ـرُ مـنْ أ نْ   ! یا أ باذر -14 م اللهّ أ کثَْ عإ نَّ نو ، بادْا العبِه قوُم نْ أ نْ یم م ه أ عظَ لَّ ثنَاؤُ ج قوُقَ اللّه إ نَّ ح
وا تائبِینَ ِوا وأ صبحسنْ أ ملک و ، بادْها الع یصحی.  

ی بغتْۀً! یا أ باذر تاءی توالْمفوُظۀٍَ وحمالٍ مأ عۀٍ ونْقوُصی اَّجالٍ م هارِ ف مرِّ اللَّیلِ والنَّ ى مف نْ  . إ نَّک مـ و
دامۀً د نَ صحأ نْ ی ک وششرَاّ ی عْزر نْ ی م را وَخی د حصأ نْ ی ک وشرا یَخی عْزری . عٍ م لکـُلِّ زارِ ثْـلَ مـا   و

  و طـاهأ ع را فاللّـهَخی ی طع نْ اء م و َله رد قَ ی م درِك حرِیص ما لَ لا یظَۀً وحل ی ء ط قُ ب ، لا یسبِ عرنْ  ز مـ
قاهو ّشرَاّ فاَلله ی قو.  

م الزِّیادةُ! یا أ باذر -15 ه ستُ مجالَ و ، هاء قادةٌ قَ قوُنَ سادةٌ، والْفُ لمْتَّ ـخْرَةٌ   . اَ ص ـه إ نَّ المْؤْمنَ لیَرى ذنَبْه کَأ نَّ
هلى أ نْف رَّ عم باب لیَه، وإ نَّ الکْافرَ یرى ذنَْبه کَأ نَّه ذُ ع ع قَ   .یخاف أ نْ تَ

لَ ذنُوبه بینَ عینیَ! یا أ باذر عرا جَخی دبِبع تعَالى إ ذا أ راد و ك إ نَّ اللهّ تبَار یلاً (هق لیَه ثَ ع الاْ ثْملۀً و ممثَّ
  .وإ ذا أ راد بعِبد شراّ أ نْساه ذنُوُبه). وبیِلاً
صیتهَ! یا أ باذر -16 نْ ع نِ انْظرُْ إ لى ملک یئَۀِ وط   .لا تنَظرُْ إ لى صغرَِ الخَْ

ي أ صابه! یا أ باذر ذ ذاك الَّ ولهُ فعلهَ فَ نْ وافَقَ قَ م ظُّه ح .هقُ نفَْس ولهُ فعلهَ فَإ نَّما یوبِ نْ خالَف قَ م و.  
صیبه! یا أ باذر بِالذَّنْبِ ی َقهرِز م لَ لیَحرَ إ نَّ الرَّج.  
ی شَیء! یا أ باذر ف نْهم تس خْزِنُ ورقَِ. دع ما لَ ما تَ قْ بمِا لا یعنیک واخْزِنْ لسانَک کَ لا تنَْط   .کفَ

وم فـی الـدرجات   ! یا أ باذر -17 م قَ ه لَّوا وفوَقَ متّى یح یهِمطعَنَّۀَ فیْما الجَلُ قوخد َلی ه إ نَّ اللهّ جلَّ ثنَاؤُ
ولوُنَ قُ َفی م رفَوُهع هِمَوا إ لی ظرَُ لى ، فإَ ذا نَ ْنیْا فـَبِ   : العـی الـدف م ه عنا إ خْواننُا کنُّا مبنـا؟   رَلی ع م ه ـلْتَ ضَّ م فَ

ونَ  : فیَقالُ ینَ تنَـامونَ ح قوُم یونَ و ْرو نَ حینَ تَ ظْمؤُ ین و عوْشب م کانوا یجوعون حینَ تَ ه هیهات هیهات إ نَّ
ضوُنَ ونَ حینَ تخَْفَ ص شخَْ یو.  

لاةِ و! أ باذر ی الص ی ف نیقرُِّةَ ع ه لَّ ثنَاؤُ ج ّلَ الله ع إ جو ،عِ الطَّعامإ لى الْجائ ب بلاةَ کمَا ح الص إ لی ب بح
نِ الْماء ماَّ لاةِ. لى الظَّ نَ الصم ع ْأ نا لا أ شبو ، ي نَ إ ذا شرَِب روِ لَ شبَِع وإ نَّ الظَّماَّ   .وإ نَّ الْجائع إ ذا أ کَ

لاةِ فَ! یا أ باذر -18 ی الص ف تم ما د بـابِ       إ نَّک ع ـرْ رْ قَ ـنْ یکثـ م ـارِ، وبالْج ـکل ْالم باب قْرَع إ نَّک تَ
َله ح فتَْ ی ک ل الْم.  

لَک ینا -19 م لَ بِه کِّ ورْشِ وْنَ العیبو َنهیالبِْرُّ ما ب هَلی رَ ع لِّیا إ لاّ تنَاثَ ص م وم قُ نٍ یؤ منْ منَ : دي ما ما ابی
و تعَلَ م لَ آدلْت ی ما انْفتََ نْ تنُاجِ م لاةِ و ى الصف ما لَک م.  

قـّا واجِبـا   ! یا أ باذر -20 ح َۀِ کانَ لهکْتوُبْى الم وکعْۀً س شْرَةَ ر ع لۀٍَ اثنْتََیَلی مٍ ووی ی ف عَطو لٍ تَ جما رأ ی
ی الجْنَّۀِ ف تی ب.  
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نیْا سجنُ الْمؤْمنِ! یا أ باذر -21 نُ    الد زَ ح فیها مؤْمنٌ إ لاّ حزِینا، فکَیَـف لا یحـ بما أ ص رِ ونَّۀُ الکْافجو
      ـیلْق لی نْهـا وع رصـاد ـه ـم یعـده أ نَّ لَ و م هنَّ ج ِوارد اءنَّه ه لَّ ثنَاؤُ ج اللّه ه د عأ و د نَّ أ مراضـا  الْمؤْمنُ وقَ

ُیظهَمورا تغاءو یباتص م هـا،   و فارقَِ تّى یزِینا حزالُ حلا ی ی ثوَابا منَ اللّه تعَالى فَ تغبرُ، ی ص لا ینتَْ نَّ فَ م ظْلَ َلی و
رامۀِ ى الراّحۀِ والکَْ ها أ فْضى إ لَ   .فإَ ذا فارقَ

زْنِ! یا أ باذر ثْلِ طوُلِ الْحلى م لَّ ع جزَّ وع اللّه بِدما ع.  
نِ استَ! یا أ باذر -22 م  لْـب لیْتبَاك، إ نَّ الْقَ زنَ و ْالح هْلب شعْرْ قَ لْی م یستطع فَ نْ لَ م و ک بلْی ی فَ کبأ نْ ی طاع

ونَ شعْرُ نْ لا یلک عالى و   .القاسی بعید منَ اللهّ تَ
قوُلُ اللّه تعَالى ! یا أ باذر ی :ع ملا أ ج نِ وَفیَخو دبلى ع ع ع منْیا أ  لا اءجی الد ی ف َنننیَنِ، فَإ ذا أ مأ م َله

منْتهُ یوم الْقیامۀِ نیْا اَّ ی الد ی ف َإ ذا خافنۀِ ویامالْق موی ُفْته   ....خَ
قـُولُ ! یا أ باذر َفی ، هوب ب ذنُُ نْ ذنََ یمۀ فیامالْق موی هذنُوُب هَلی ع َرضعَلی دـ: إ نَّ العْب  ـی کنُْـت خائفـا    أ م ا إ نِّ

رُ له شْفقا فیَغْفَ م.  
لیَـه   ! یا أ باذر -23 ع و ی اللهّ و هـ حتّى یأ ت قَّرات مح لُ الُ معیها وَلی لُ عتَّکَنۀَ فیس ْلُ الح معلَ لی إ نَّ الرَّج

فْرُقُ منْها یاء َئَۀَ فییلُ الس معَلَ لی إ نَّ الرَّجضبْانُ و وم الْقیامۀِغَ نا یم ی اَّ   .تْ
لْت! یا أ باذر -24 قُ لُ بِه الْجنَّۀَ، فَ دخُ َفی الذَّنْب بْذن َلی دبْـی یـا    : إ نَّ الع م اء و نْـتی اء ک باءبِ ذل ف َکی و

سولَ اللهّ ؟ قالَ ى ا: ر صب عینیَه تائبا منْه فارا إ لَ ک الذنّب نُ کوُنُ ذلنَّۀَیلَ الْج دخُ تّى ی جلَّ حعزَّ و للّه.  
لى اللّـه ! یا اءباذر نّى ع َواها و تم هو هفْس ع نَ نِ اتَّب والعْاجِزُ م وتالْم دعما بلَ لمع و هفْس نْ دانَ نَ م س َلکْی  اَ

ی لَّ الاْ مان جو   .عزَّ
قابِرَ والْبِلى وترََ -25 ْالم نْسی م ن   منْ لَ ـدا مـ د غَ عی م لَ فنْى و لى ما ی قى عب نْیا واَّثرََ ما یضْلَ زِینَۀِ الد ك فَ

ی الْموتى  ف هفْس د نَ ع و هامعِ المالَ ! یا اءباذر. اءی ماءنِ اج وحِ إ لىإ لـى  (إ نّ اللهّ تبارك و تعالى لم ی
ح بِحمد ر) المال باءن س نْ اءوحى إ لىلک ک الیقینُویتّى یاءتک حبر د اعبنَ الساجدینَ ونْ م کُ ک و ب.  

ت تعَدلُ عنداللّه جناح بعوضَۀٍ اءو ذبُـابٍ مـا   ! یا اءباذر -26 و اءنَّ الدنْیا کانَ ده لَ بِی دمحم فْس ذى نَ والَّ
نْ ماءۀً مْنها شرَبرَ مى الکاف قَ س.  

هباء فقال لی  ﷒برئَیلَ إ نَّ ج! یا اءباذر -27 لى بغْلۀٍَ شَ نْیا عنِ الدزائ ی بِخَ ـد  : اءتانیـا محم :  ههـذ
لْت قُ ، فَ کبر نْدع ظِّک ن حم کصلاتنُْقنیا وزائنُ الد ئیلُ: خَ ی جبرَ ـبِعت   ! حبیِبِ ی بِهـا، إ ذا شَ ۀَ للا حاج

 تعإ ذا جی وبر شکَرَْتُاءلتْهس.  
ه بعِیوبِنفَسه! یا اءباذر -28 صرَ بنْیا وی الد ف ده هزینِ وی الد ف هه قَّ لَّ بعِبد خیَرا فَ جزَّ وع ّالله إ ذا اءراد.  

لبِْه واءنْطَقَ بِهـا ! یا اءباذر ی قَ کمْۀَ فالْح ّالله ت نْبنیْا إ لاّ اءی الد ف دبع دیـوبِ     ما زهِبع ه ـرَ ص بو َسـانهل
لامِ ما إ لى دارِ السنْها سالم هَها و اءخْرجوائدها ودائنْیا والد.  



81 
 

رِ     ! یا اءباذر -29 ـب الحْمـار بغِیَـ ی واءرکَ ِقُ اءصـابعْاءلعضِ ولى الاْ ر ع سلاءجیظَ ول س الغَْ ْی اءلب إ نّ
ی ، فَ لْف جٍ واءردف خَ لیَس منِّی سرْ ی فَ ّنتن س ع بغنْ ر م.  

مِ فاءغـارا فیهـا    ! یا اءباذر ـنَ ی زربِ الغَْ نِ فینِ ضارِییئبنْ ذلِ م ینِ الرَّجدل ب ْاءذه َرف ب الْمالِ والشَ ح
ماذا اءبقیَا منْها؟   حتّى اءصبحا فَ

لُ! یا اءباذر -30 لۀٌَ للْقُ شغَْ نیْا مـی    إ نَّ الدنـا فمَـا نعملنُا عتعَالى سائ و ك تبَار إ نَّ اللّه دانِ والاْ بوبِ و
رامه ؟ ی ح نا فم ْبمِا اءنع ف َفکَی هلال ح  

نْ       ! یا اءباذر -31 ـنْ یحبنـی کفَافـا واءنْ یعطـی مـ قَ م ِلَ رز لّ ثنَاؤ ه اءنْ یجعـ ج اللّه توع د د إنِِّی قَ
غبید لَ الْوی کثَْرةَ الْمالِ و ُضن.  

هـا      ! یا اءباذر راب وا اءرض اللّـه بِسـاطا وتُ ـذُ ذینَ اتَّخَ خرَةِ الَّـ ی الاَّْ بِینَ فنْیا الراّغی الد ینَ فدلزاّهطوُبى ل
نْ قْرِضوُنَ الد ثارا، ید عاءه دعارا وش ّالله تابوا ک ذُ ماءها طیبا واتخَّ راشا ورضْاف   .یا قَ

ثُ الدنیْا الْمالُ والبنوُنَ! یا اءباذر رْ حو حالرةِ العْملُ الصخ ثُ الاَّْ   .حرْ
لْت! یا اءباذر -32 ع، قُ س لْب واتَّ ح الْقَ َانْفس لْب لَ النُّور الْقَ ـی  : إ ذا دخَ م اءو ی اءنْت ک بِاءبِ ۀُ ذللام فمَا ع

سولَ اللّه؟ قال  یا ر﷑  :    تـو ْلمل دادعـتسالاغـُرورِ و ن دارِ الْ ی ع التَّجافو لوُد اَلا نابۀُ إ لى دارِ الخُْ
هول   .قبَلَ نزُُ

لبک فاجِرٌ! یا اءباذر -33 ى اللّه فیَکْرِموك وقَ خْشَ   .اتَّقِ اللّه ولاترُِ النّاس انََّک تَ
نْ! یا اءباذر ومِ والا کل  لیکُ تّى فی النَ حۀٌ حۀٌ صالنی فی کلّ شَی ء لَک.  

درِك ! یا اءباذر -34 ی ص ف ّلالَ الله ج م ظِّ ُتعل....  
فْخـَۀُ الاَّْخـرَةُ  ! یا اءباذر ی الصورِ النَّ نْفَخَ ف تّى ی ح م ه وس عوا رؤُ لائکۀً قیاما منْ خیفَۀِ اللهّ ما رفَ م إ نَّ للّه 

میعا ولوُنَ ج قُ َفی : حانَکبنا(سبر (د بُی لَک اءنْ تع عْنبما ی دناك کَ بك ما عدمبِحو.  
ن      ! یا اءباذر لْـوا مـ اءنَّ د ـو لَ و ، ذ ـرى یومئـ ةِ ما یدنْ شم َله م لَّ ع قَ ستَ لُ سبعینَ نبیِا لاَ ملٍ ع َرجکانَ ل َلو

ف ب ینٍ صلسغ لک قَ م بی م م زفْرَةً لَ هنَّ ج ت لوَ زفرَ غْربِِها، وی م نْ ف م ماجِم ج ْنهم ت لَ مسِ لغََ عِ الشَّ طْلَ ی م
ولُ قُ ی هَتیْکب لى ر یا علٌ إ لا خرََّ جاث رْسم ی ب ولا نبَِ قرَّ م : ب ر)م حإ     ) ار یمـراهنْسـى إ ب تّـى یـی حنفَْس

یحقَ ونی : قوُلُسلا تنَْس لیلُک إ براهیم فَ ب اءنا خَ یا ر.  
نِ! یا اءباذر -35 عنْدالْقرُاَّْ تالِ والْق نْدع زِ ونائْالج نْدع تَکو ص ضخْفا.  

شوُعِ واع! یا اءباذر رِ والخُْ فکَُّ شغْوُلا بِالتَّ یها مف قْلُک نْ ع لیْکُ قٌ بِهإ ذا تبَعِت جنازةً فَ لاح اءنَّک م   .لَ
لیَس لهَ دواء! یا اءباذر د المْلْح فَ َفإ ذا فس ه واؤُ د لْحْالم د فَ َإ ذا فس اءنَّ کلُّ شَی ء م   .اعلَ
لْب ساه! یا اءباذر فکَُّرِ خیَرٌ منْ قیامِ لیَلۀٍَ والْقَ ی التَّ تانِ فدص قْتَ تانِ مْکع ر.  

لْوا! یا اءباذر -36 ح یفف رُّ والبْاطلُ خَ یلٌ مق زنْا طوَِیلا. لْحقُّ ثَ ح ۀٍ توُجِبةِ ساعوه ب شَ ور.  
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ـدا  ! یا اءباذر -37 ک غَ نُ لحسـابِ واءه وه ب فَ لَ اءنْ تحُاسَقب کفْس لَ اءنْ   . حاسب نَ ـک قبَـ فْس زِنْ نَ و
ورِ ی ْرْضِ الاْ کبْلعزْ له َنَ، وتج یۀٌتوُزخاف ى اللّه لَ ع ک ض لاتخَْفى منْ   .م تعُرَ

ـوبی      ! یا اءباذر قنَِّعـا بثَِ م ط ـى الغْـائ ب إ لَ ده لا اءزالُ حینَ اءذهْـ ِی بی فْس ي نَ ذ حِ منَ اللّه، فَإ نِّی والَّ استَ
ی  عنِ مَذی لکَیَنِ اللَّ نَ الْمی م   .اءستحَیِ

د! یا اءباذر لْتاءتحُب اءنْ تَ لَ الْجنَّۀ؟َ قُ ی ، قالَ : خُ م، فداك اءبِ َلِ :  ﷑نع عاجلِ، و نَ الاْ مرْ مفاَقْص
ک َنییع بص حِ منَ اللّه حقَّ الْحیاء، قالَ. الْموت نُ لْت: واستَ ی مـنَ اللـّه،     : قُ لُّنـا نسَـتحَیِ سولَ اللهّ، کُ یا ر

عـى ،  لَ: قالَ ما و و فوفَظَ الجَتحالْبِلى ، وقابِرَ و ْى الم اءنْ لا تنَْس نَ اللّهم یاءنَّ الْحلک و یاءالْح ک ذل سی
ک اءصبت ولاِیۀَ ا. والرَّاءس وماحوى  ذل دع زِینَۀَ الدنْیا، فَإ ذا کنُْت کَ لْی خرَةِ فَ رامۀَ الاَّْ نْ اءراد کَ م وللّه.  

رٍ! یا اءباذر -38 رْمی بغِیر وتَ ي ی لِ الذّ مثَ لٍ کَ م رِ عو بغِیعد ي ی لُ الذّ   .مثَ
ولهَ مـا دام  ! یا اءباذر -39 ح ورالدو هَرتیوفی د ُظه لْده ویحفَ و لْد و و ه لْد و دبْلاحِ الع بِص حلص إ نَّ اللهّ ی

  .فیهِم 
فرٍَ !یا اءباذر -40 لاثۀَِ نَ لائکَۀَ بثَِ ْی الم باهلَّ ی جزَّ وک عبإ نَّ ر :  ـم قیم ثُ ی م نُ ثُ فْرفٍیَؤذَِّ لٍ فی اءرضٍ قَ جر

لائکۀِ لْمل کبقوُلُ ر َصلِّی ، فی ی :   ونَ اءلـفعـب نْزِلُ سَري ، فیَغی د اءح راهلا یلِّی و ص ي ی دبوا إ لى ع انُظرُُ
مِمو ْالی ک نْ ذلم د ى الغَْ نَ لهَ إ لَ روتغَْفسیو ه راءلُّون و ص ی د . لَک جَه فس دحلّى و ص لٍ قام منَ اللَّیلِ فَ جرو

قوُلُ اللّه تعَالى  َفی ،ساجِد و هو نامو :   سـاجِد ه ـد سجي و نْـدع هوح ي ر دبوا إ لى ع ورجـلٍ فـی   . انُْظرُُ
لَز قتَْ تّى ی لُ حقاتی و ت ه َثبو هرَّ اءصحاب ف فَ ح.  

ـۀِ   ! یا اءباذر -41 یامالْق مـو بِهـا ی َله ت هِد قعْۀٍ منْ بِقاعِ الارَْضِ إ لاّ شَ ی ب ف َتههبلُ ج عجلٍ ی جن رما م .
ک الْمنْزِ ذل ح باءصإ لاّ و مَقو ُنْزِلهنزِلٍ ینْ مما م وم ه لعْنُ اءو ی هِمَلی ی ع صلّ لُ ی.  

رَ ! یا اءباذر کَ نْ ذَ م ک ها بعضا یا جارةُ هلْ مرَّ بِ ي بعضُ نادضِ یالاْ ر بِقاعواحٍ إ لاّ و لا رباحٍ ونْ صما م
منْ قائلَۀٍ ؟ فَ ّساجِدا لله ک َلی ع َتههبج ع من: اللّه تعَالى اءو عبد وضَ لا، و  ـت م، فَإ ذا قالَ َلۀٍَ نعـم ،  : قائ َنع

لى جارتها ضْلَ ع ها الفَ ت وترَى اءنَّ لَ َانْشرَحو ت زَّ   .اهتَ
ى المْؤْمنِ إ ذا مات اءربعینَ صباحا! یا اءباذر -42 لَ ی ع کَلتَب ضإ نَّ الاْ ر.  
ك الدنیْا واءفنْى شَ! یا اءباذر -43 رَ ـینِ      ما منْ شاب تَ ی طاعۀِ اللّـه إ لاّ اءعطـاه اللّـه اءجـرَ اثنَْ ف هباب

سبعینَ صدیقا و.  
ی الفارینَ! یا اءباذر لِ فقاتلیِنَ کاَلْمغاف ی الْ رُ فلذاّک   .اَ
لیسِ السوء! یا اءباذر نْ جرٌ مَةُ خیدالوِْحنَ الوِْحدةِ، ورٌ مَخی حالالص لیس لْج نَ   و. اَ إ ملاء الخْیَرِ خیَـرٌ مـ

رِّ وت خیَرٌ منْ إ ملاء الشَّ   .السکوُت، والسکُ
ی. لا تصُاحب إ لاّ مؤْمنا! یا اءباذر ق لْ طعامک إ لاّ تَ اءکُ لایینَ. وقالْفاس لْ طعَام   .ولا تاَءکُ
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ی اللّه! یا اءباذر ف هبُنْ تح م کطعَام مْکُ. اءطع لَّو جزَّ وع ی اللّه ف کحبنْ ی م لْ طعَام.  
قوُلُ! یا اءباذر -44 ما ی م لیْعلَ رؤٌُ وام تَقِّ اللّهلْی ، فَ لِّ قائلٍ لَّ عنْد لسانِ کُ جزَّ وع إ نَّ اللّه.  

لامِ ما تبَلُغُ بهِ حاج! یا اءباذر لامِ وحسبک منَ الکَْ ولَ الکَْ ضُ ك فُ   .تَکاتُْرُ
ع! یا اءباذر مس لِّ ما ی دثَ بکُِ حذبْا اءنْ یک ء فى بِالْمرْ   .کَ
سانِ! یا اءباذر ولِ السجنِ منَ اللِّ ء اءحقُّ بِطُ نْ شَیما م.  

م یحفَظْ لسانهَ! یا اءباذر -45 نْ لَ لَ ممما ع.  
داحا ولا طعَانا ولا! یا اءباذر لا مابا وینْ ع   .ممارِیالا تکَُ
لْقهُ! یا اءباذر زدْاد منَ اللّه بعدا ما ساء خُ ی دبْزالُ العلا ی.  
دقۀٌَ! یا اءباذر لاةِ ص ى الص خْطوُها الَ طوْةٍ تَ لُّ خُ کُ و ، دقۀٌَ ۀُ صبۀُ الطَّیمل لکَْ   .اَ

نَ عمارةَ مساجِد! یا اءباذر -46 ساءحو ّالله ی داع نْ اءجاب نـَۀُ   مالْج نَ اللّـهم هکانَ ثوَاب اللّه . لْـت قُ : فَ
؟ قاَل  ّالله ساجِد رُ م معی ف َکی ولَ اللّهس ی یا رم اءو ی اءنْت ع فیهـا الاْ صـوات ولایخـاض    : بِاءبِ لا یرفَْ

م ما د ْاللَّغو ك ، فاَتْرُ باعیها ولایرى ف شتَْ لایلِ ویها بِالْباطیامـۀِ  فالْق مونَّ ی لوُم لا تَ لْ فَ ْفع م تَ ت فیها، فإ نْ لَ
کفْس   .إ لاّ نَ

ۀِ   ! یا اءباذر ست فیه درجۀً فـی الْجنَّـ فَّ سٍ تنََ فَ لِّ نَ سجِد بکُِ ی الْم سا فجال تم ماد یکطعتعالى ی إ نَّ اللّه
لَک ب لائکۀَُ ویکتَْ الْم ک َلی لِّی ع ص شـْرُ        وتُ ع نْـکحـى عمیو ـنات سشـْرُ ح ع یـهف تفَّس سٍ تنََ فَ لِّ نَ بکُِ

ئاتیس.  
ك و تعَالى ! یا اءباذر -47 تبَار قوُلُ اللّه قـَۀُ     : ی لِّ َتعْلم نْ اءجلـی ، اَ ب العْباد إ لَی الْمتحَـابونَ مـ إ نَّ اءح

هم بِالْمساجِد والْمستغَْ بلو م       قُ ه کْـرتُُ قوُبـۀً ذَ ضِ عـلِ الاْ ربِاءه تدإ ذا اءر ـکولئ ـحارِ، اءنَ بِـالاْ س روف
م نْهۀَ عقوُب ْالع رفَْتص   .فَ

لاثٌ! یا اءباذر سجِد لغَوْ إ لاّ ثَ ی الْم لوُسٍ ف لُّ ج نْ علمٍ: کُ لٌ عسائ اءو ،کرُ اللّهذ لٍّ، اءو ص ةُ مراءق.  
لُّ  ! ذریا اءبا -48 قـ ی ف َکی قوْى و لٌ بِالتَّ ملُّ عق لا ی لِ، فَإ نَّه م ْبِالع ک د اهتماما منْ شَ قوى اء لِ بِالتَّ منْ بِالْع کُ

لَّ ج زَّ وع ّولُ الله قُ ی ، لُ َقب لٌ یتَ مینَ«: عق لُ اللهّ منَ المْتَّ َقب ما یتَ   .»إ نَّ
ونُ الرَّج! یا اءباذر م  لا یکُ ـیعلَ ، فَ َشرَِیکه ریِک د منْ محاسبۀِ الشَّ قِّینَ حتّى یحاسب نفَْسه اءشَ لُ منَ الْمتَّ

، اءمنْ حلٍّ اءم منْ حرامٍ؟ هسلْب نَ منْ اءیم و هَشْرب نَ منْ اءیم و همْطع نَ منْ اءیم  
م یبالِ منْ اءینَ یکْتَ! یا اءباذر نْ لَ مالنّار َله لَّ منْ اءینَ اءدخَ جزَّ وع بالِ اللّهی م   .سب الْمالَ لَ
لَّ! یا اءباذر جزَّوع تَّقِ اللّهْلی م النّاسِ فَ ه اءنْ یکوُنَ اءکْرَ نْ سرَّ م.  
م ذکْرا لهَ! یا اءباذر کُ ه اءکثْرَُ لَّ ثنَاؤُ ج ى اللّه م الَ م لـَه   واءکْرَ. إ نَّ اءحبکُ ـلَّ اءتْقـاکُ جو م عنْد اللهّ عزَّ . مکُ

م لهَ خوَفا کُ د ذابِ اللهّ اءشَ نْ عم م   .واءنْجاکُ
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ی الشُّبهۀِ! یا اءباذر خوُلِ ف نَ الدفا مَخو ، نْهقّى م ي لا یتَ ذ نَ منَ الشَّیء الَّ قو ذینَ یتَّ قینَ الَّ   .إ نَّ الْمتَّ
نْ! یا اءباذر نِ م لاتهُ و صیامه و تلاوتهُ للْقرُاَّْ ص ت لَّ کرَاَللّه وإ نْ قَ د ذَ قَ لَّ فَ جزَّ و ع ّالله اءطاع.  
  .ملاك الدینِ الوْرع وراءسه الطّاعۀُ! یا اءباذر

م الْورع! یا اءباذر -49 د النّاسِ، وخیَرُ دینکُ بنْ اءع نْ ورِعا تکَُ   .کُ
م     ! ا اءباذری متُ صـ نایـا وْونـوا کالح م حتّـى تکَُ لَّیتُ ص َلو م م اءنَّکُ ضْلِ العْبادةِ، واعلَ ضْلُ العْلْمِ خیَرٌ منْ فَ فَ

ک إ لاّ بوِرعٍ ذل م نْفعَکُ تارِ ما یتّى تکَوُنوُا کالاْ وح.  
ی الدنیْ! یا اءباذر ف دالزُّهعِ ورْلَ الوقّاإ نَّ اءهتعَالى ح اللّه یاءلاءو م ا ه.  
د خسَرَ! یا اءباذر قَ لاث فَ م یاءت یوم الْقیامۀِ بثَِ نْ لَ م .لْت ـی ؟ قـالَ    : قُ م اء ـداك اءبِـی وف ، لاثُ ما الثَّ و :

ه ج بِه ُردی لْمحو ،هَلی لَّ ع جزَّ وع اللّه رَّم ا حم ع ه ي بهِ النّاسورع یحجزُ دارِ قٌ ی لْ خُ و ،هاء فَ لَ الس.  
لَّ! یا اءباذر -50 جزَّ و ع ّى الله لَ لْ ع کَّ َى النّاسِ فتَو ْاءنْ تکَوُنَ اءقو ك رَّ نَ  . إ نْ س اءنْ تکَـو ك وإ نْ سرَّ

النّاسِ فاَتَّقِ اللّه م نْ . اءکْرَ ى النّاسِ فکَُ ك اءنْ تکَوُنَ اءغنَْ ـقَ     وإ نْ سرَّ ـلَّ اءوثَ جـزَّ و ع اللّـه د ی ی بمِا ف
كد ی ی بِما ف ک   .منْ

م! یا اءباذر فتَْه ذوُا بِهذه الاَّْیۀِ لکََ م اءخَ ه لَّ نْ  «: لوَ اءنَّ النّاس کُ لْ لهَ مخْرجَا ویرْزقهْ مـ عجی تَّقِ اللّهنْ ی م و
لَ لْ ع کَّ َتونْ ی م و بَتسحثُ لا ییحرِهغُ اءم بال ّإ نَّ الله هبسح و ه   .»ى اللهّ فَ

ه! یا اءباذر -51 لَّ ثنَاؤُ ج قوُلُ اللّه ی : ناهغ لْت عإ لاّ ج واهلى ه ع واي ي ه دبرُ عْؤثی لا ی لال جی و زَّتع و
الاْ رو ماوات الس نْتَضمو هَرتخ ی اَّ ف هومم هو هفْس ی نَ ف  راءـنْ وم َله کنُت و َقهی فْت عنْه ضَ فَ کَ و َقهرِز ض

لِّ تاجِرٍ    ...تجارةِ کُ
لْت! یا اءباذر -52 لَّ بِهِنَّ؟ قُ جزَّ وع اللّه کَنْفعی ماتل لِّمک کَ علا اءقالَ: اء ،ّولَ الله س لى یا ر ب :  ـظ احفَ

ک ظْ دةِ . تجَِده اءمامکاحفَظ اللهّ . اللّه یحفَ ی الشِّـ ف ک خاء یعرفِْ ی الرَّ ف ى اللّه ف الَ وإ ذاَ فاَسـاءلِ  . تعَرَّ
لَّ جزَّ وع اءنَّ      . اللّه ـو لَ ـۀِ، فَ یاممِ الْقو م بِما هو کـائنٌ إ لـى یـ لَ ى الْقَ رَ ج د قَ واذا استعَنْت فاَستعَنْ بِاللهّ، فَ

لَّ قَ کُ لْ ـی ء  الْخَ رُّوك بِشَ هِدوا اءنْ ضُ ج َلو و ،هَلی وا عرد ب لَک ما قَ م یکتَ نْفعَوك بِشی ء لَ وا اءنْ ی هِد م ج ه
هَلی وا عرد ک ما قَ َلی ع ّالله هُکْتبی م  ـ. لَ ْینِ فاَفعق ی الْی لَّ بِالرَّضا ف ج زَّ وع لَ للّه مَاءنْ تع تَطع لْ و فإَ نِ استَ

ه خیَرا کَثیرا لى ماتکَْرَ رِ عبی الص فَإ نَّ ف عط ستَ م تَ ـرْبِ وإ نَّ  . إ نْ لَ ع الکَ م رَج ع الصبرِ والْفَ رَ مص وإ نَّ النَّ
ع العْسرِیسرا م.  

ى النّاسِ -53 هو اءغْنَ ع بِما رزقهَ اللّه فَ نْ قنََ م   .فَ
ولُإ نَّ ال! یا اءباذر -54 قُ لَّ ی جزَّ و ع ّـإ نْ کـانَ   : له ، فَ واههو هم نْ هلک لُ و َیمِ اءتقبکالْح لام ست کَ إ نِّی لَ

ی وذکْرا  دا لمح َتهم ص لْت عضى جاءرو بحیما اءف واههو همقارا(هو و (م م یتکلَّ   .وإ نْ لَ
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ك و! یا اءباذر تبَار ّنظرُُ إ لـى  إ نَّ اللهنْ یلک و م م واءقْوالکُ م ولا إ لى اءموالکُ تعَالى لا ینْظرُُ إ لى صورِکُ
م م واءعمالکُ لوُبکُِ   .قُ

درِه! یا اءباذر إ لى ص اءشارنا، وقوْى هه لتَّ قوْى ههنا، اَ لتَّ   .اَ
لْها لکیَ! یا اءباذر -55 مَتع م ب منَ الغْافلینَهم بِالْحسنۀِ وإ نْ لَ   .لا تکُْتَ
نَّ إ لاّ مؤْمنٌ! یا اءباذر -56 ه یبص لا ی ع بکـْرُ   : اءرذو ،َحانهـب س للّه ع ة ، والتَّواضُ بادْلُ العاءو و هو تمالص

ی قلۀَّ المْالِ نعی ءلِّۀُ الشَّی لِّ حالٍ وقَ ی کُ اللّهِتعَالى ف.  
نْ! یا اءباذر -57 نَّۀَ مْلَ الج خَ د هییحن لیبو هَذیخ لَک ما بینَ فَ م.  
صائد اءلْسنتَهِم، إ نَّک لا یزالُ سـالما  ! یا اءباذر -58 ی النّارِ إ لاّ ح ف مِرهناخلى م ع الناس بکلْ ی هو

ک َلی ع اءو لَک ّالله ب مت کتََ لَّ ت فَإ ذا تکََ   .ما سکَ
ـماء والاْ    ! ا اءباذری نَ السـی مـا ب م هنَّ ی ج وى فه م بِها فَ ی الْمجلسِ لینْصحکُ ۀِ فمل م بِالکَْ لَّ لَ یتکََ إ نَّ الرَّج

  .رضِ
ک بِه الْقوَم ویلٌ لهَ ویلٌ لهَ ویلٌ لهَ! یا اءباذر ضْحیل بکْذیثُ ود حي یذ   .ویلٌ للَّ

دا! اذریا اءب ذبْا اءبک یکنْ فنَّ م خْرِج قِ ولا تُ د بِالص ک َلی َنجَا، فع ت منْ ص م .لْت مـا   : قُ سولَ اللّـه فَ یا ر
دا؟ قالَ م تعم بذ ذي کَ لِ الَّ بۀُ الرَّجَتو :ک لُ ذلتغَْس سَالْخم لوَات الصو غْفارتسالا.  

لْتإ یاك والغْیب! یا اءباذر -59 د منَ الزِّنا، قُ ی اءنْت و : ۀَ، فَإ نَّ الغْیبۀَ اءشَ ک بِاءبِ ذل مل و ّولَ اللهس یا ر
می ؟ قالَ رهَـا        : اءغْفتّـى یـرُ ح ـۀُ لا تغُْفَ یبْالغو ،ـهَلی ع اللّـه ب تـوَفی ى اللّه ی ویتوُب إ لَ ْزنلَ ی نَّ الرَّج لا

ها بصاح.  
ه  ! یا اءباذر مـ ـۀِ د رْم َکح هۀُ مالرمحو ،ی اللّه عاصن مم همَاءکْلُ لحو ، فْرٌ سوقٌ، وقتالهُ کُ . سباب الْمؤْمنِ فُ

لْت ما الغْیبۀُ؟ قالَ: قُ و ولَ اللّهس یا ر :ه ك اءخاك بِما یکْرَ لْت. ذکْرُ سول اللهّ فَإ نْ کـانَ فیـه ذاك   : قُ یا ر
ذ ؟ قالَالَّ ِذْکرَُ به ى ی :َهته ب قد رتْهَ بِما لیَس فیه فَ کَ د اغتْبَتهَ وإ ذا ذَ قَ رتْهَ بِما هو فیه فَ کَ م إ نَّک إ ذا ذَ   .اعلَ
ى اللهّ اءنْ یعتقهَ منَ النّار! یا اءباذر -60 لَ قّا عۀَ کانَ حیبْمِ الغلسالْم یهنْ اءخ ع ب نْ ذَ م.  

ی الـدنْیا    ! ا اءباذری لَّ فـ ـزَّ وجـ ع اللّه ه صرَ ه نَ صرَ ه فنََ صرَ طیع نَ ستَ ی وهو ملس ْالم اءخوُه ه نْدع یبنِ اغْت م 
خرَةِ ی الدنْیا والاَّْ ف ّالله َله ذَ ه خَ صرَ طیع نَ و یستَ هو َله ذَ خرَة ، فَإ نْ خَ   .والاَّْ

لْت !یا اءباذر -61 ، قُ نَّۀَ قتَّاتْلُ الج دخُ ؟ قالَ: لا یا الْقتَّاتم و :امالَّنم.  
ی الاَّْخرةِ! یا اءباذر لَّ ف جزَّ وع ذابِ اللّه نْ عم سترَِیحۀِ لا ییمالنم بصاح.  
ی! یا اءباذر نِ فَسانیو ل و ذُ ه ی الدنیْا فَ سانیَنِ فل نِ ویهجنْ کانَ ذا و النّارِ م.  
مجالس بِالاْ مانۀَِ وإ فْشاء سرِّ اءخیک خیانَۀٌ! یا اءباذر   .الَْ
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ـینِ         ! یا اءباذر -62 ـومِ الاثْنَْ ـی یۀِ ف معـ ـى الْج ى اللّـه مـنَ الْجمعـۀِ إ لَ لَ نْیا علِ الدمالُ اءهاءع ض تعُرَ
لِّ عبد مؤْمنٍ إ  رُ لکُ میسِ فیَستغَْفَ ت بینهَ وبینَ اءخیه شحَناء، فیَقالُوالخَْ لَ هـذیَنِ  : لاّ عبدا کانَ مکوُا ع اتُْرُ

لحا صطَ تّى یح.  
ع الْهِجرانِ! یا اءباذر لُ م َقب لَ لا یتَ م ْیک ، فَإ نَّ العرانَ اءخجهو اكإ ی.  
د! یا اءباذر لا ب إ نْ کنُْترانِ، وِنِ الْهج ع امٍ  اءنْهاكۀِ اءی لاث قَ ثَ َفو ه رُ جه نْ مات فیهـا  )کمُلا(فاعلا تَ م ، فَ

لى بِهاءو النّار ت هاجِرا لا خیه کانَ م.  
ه منَ النّارِ! یا اءباذر -63 د قْع م اءو َتبْلی لَ لهَ الرِّجالُ قیاما فَ مثَّ ب اءنْ یتَ نْ اءح م.  

ی قَ! یا اءباذر فو نْ مات مک لَ ذلَقب توُبنَّۀِ إ لاّ اءنْ یۀَ الْجحرائ جِدی م   .لبِْه مثْقالُ ذرَةٍ من کبرٍ لَ
ونَ! یا اءباذر لُ النّار الْمستکَبِْرُ دخُ نْ ی رُ م لٌ. اءکثَْ ج؟   : فقَالَ ر ولَ اللـّه سـ یا ر د رِ اءحبْنَ الکو مْنجلْ ی هو

نْ لبَِ: قالَ م ،م َینَنعساکالْم س لب الشّاةَ وجالَ حو مارالْح بک رو وف الص س.  
ئ منَ الکْبرِ ! یا اءباذر د برِ قَ لَ بِضاعتهَ فَ منْ ح وقِ(منَ السشْترَِى م ی ما ی   ).یعنْ

لَّ إ لیَه! یا اءباذر -64 جزَّ و ع ّنْظرُِ اللهی م لاء لَ ُخی هبَرَّ ثونْ ج ۀِ میامالْق موی....  
ئ منَ الکْبرِ! یا اءباذر د برِ قَ رَ وجهه فَ فَّ عو َلهَنع فص خَ و َلهَذی ع نْ رفَ م.  
رَ اءخاه! یا اءباذر خَ لْبسِِ الاَّْ لْی ما و هد اءح س ْلب لْی میصانِ فَ نْ کانَ لهَ قَ م.  

متی! یا اءباذر -65 نْ اءم ون ناس ـرابِ   سیکُ م اءلوْانُ الطَّعامِ والشَّ ه ونَ بِه، همتُ ی النَّعیمِ ویغْذَ ون ف د یولَ
ی  تم اء رارش ک ولئلِ اءَونَ بِالْقوحدم یو.  

صۀٍ! یا اءباذر نْقَ رِ مَی غی لَّ ف جزَّ وع توَاضعُا للّه هَلی ع رقْد ی وهمالِ و ْالج سبل ك رَ نْ تَ ـی   مف هاءذلََّ نفَْسو
 ـ        خـالَطَ اءهـلَ الْفقْ سـکنَۀَِ و الْمـلَ الـذُّلِّ واءه ـمحرۀٍ وـیصعرِ مَی غی ف هعم اءنْفَقَ ما جکنَۀٍَ وسرِ مَغی ه

  .والحْکْمۀِ
لاّ ی! یا اءباذر -66 فیقَ مناَلثِّیابِ لئَ الصنَ اللِّباسِ، ونَ مش سِ الخَْ لْبلکَااس م یکخْرُ ف   .جِد الْفَ

ضْلَ بذلک ! یا اءباذر م الفَ ه ونَ اءنَّ لَ شتائهِم، یرَ و همفیی ص ف وف ونَ الصس ْلب ی مَمانِ قو خرِ الزَّ ی اَّ ونُ ف یکُ
لائکَۀُ السماوات والاْ رضِ م م ه لعْنُ ک تَ ولئ م اءِرهَلى غی ع.  

67- نْ ص موبى ل مـلَ بعِلمْـه     طُ ـنْ ع مـوبى ل ه، طُ نِ النّاسِ شرََّ زلََ ع عو ُتهیلان ع ت ریِرتَهُ وحسنَ س ت ُلح
هلَنْ قوضْلَ م ضْلَ منْ ماله واءمسک الْفَ   .واءنْفَقَ الْفَ

عثْتُ -68 ی ب لکنّ عضٍ وها على ب ک لتجَتمَع الدنیا بعضَ م اءبعثْ ی لَ عوةَ المظلومِإ نّ ی د   .ک لترَدُ عنّ
69- لاثُ ساعات قْله اءنْ یکوُنَ لهَ ثَ لى ع غْلوُبا عنْ م م یکُ ى العْاقلِ مالَ لَ ع :     ، ه ی فیهـا ربـ سـاعۀٌ ینـاجِ

م وا د ساعۀٌ یحاسب فیها نفسه فیما قَ تعَالى ، و نْعِ اللّهی ص یها ففکَِّرُ ف ساعۀٌ ی یهـا  وخْلوُ ف ۀٌ یساع و ، ءخَّرَ
بِ شْرَ ْالممِ و ْطع نَ الملالِ م نَ الْحم هتبِحاج .لاث ی ثَ نا إ لاّ فکوُنَ ظاعلِ اءنْ یى العْاق لَ ع و :  ، عـادمل ّدَزو تَ
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رَّمٍ حرِ مَی غی ذَّةٍ ف ، اءو لَ مۀٍ لمعاشٍ ى العْاقلِ اءنْ یکوُنَ ب. اءو مرَ لَ ع و    ،هنلـى شـَاء قْـبِلا ع ه ، میرا بِزمَانص
هسانلظا لحاف .یهنعیما یإ لاّ ف هلام لَّ کَ له قَ م نْ عم هلام سب کَ نْ ح م و.  

70-   ـنْ اءب مل ـب جع ، فْرَح ی ف َکی توْنَ بِالم نْ اءیقَ مل ب جع ،ک َضح م نَ بِالنّار ثُ نْ اءیقَ مل ب جرَ  ع صـ
ـنَ بِالْحسـابِ غـَدا     نْ اءیقَ مل ب جها، عَنُّ إ لیئطْم ی و ه م ها بِاءهلها حالا بعد حالٍ ثُ لُّب قَ ـم   الدنْیا وتَ ـم لَ ثُ

لْ معی.  
ونَ ا«! إ قراَء یا اءباذر -71 لْ تُؤثْرُ لّى ، ب ص کرَ اسم ربه فَ کّى ، وذَ زَ نْ تَ م ح د اءفْلَ نیْا، والاَّْخرَةُ قَ یاة الدلْح

موسى و یمراهإ ب فحالاوُْلى ، ص فحی الص ف عِ الاَّْیات لَ بالاْ ر هکْرُ هذقى ، إ نَّ هذا یعنی ذاءبرٌ وَخی«.  
72- لْت ی : قُ نصاءو ّولَ اللهس قالَ. یا ر :رِكاءم اءسر ى اللّه ، فإ نّه قو وصیک بِتَ اء لِّه   .کُ

نی : فقلتِقال . یا رسولَ اللهّ زد﷑  :    ـک ـه ذکْـرٌ لَ ، فَإ نَّ لَّ جزَّ وع کْرِ اللّهذنِ و لیک بِتلاوةِ الْقرُاَّْ ع
ی الاْ رضِ ف ور ی السماء ونُ ف.  

73- لْت ی : قُ نِزد ّولَ اللهس ی :  ﷑قال . یا ر تم ۀُ اءیبانهر فَإ نَّه ،بِالجِْهاد ک َلی ع .لْت ولَ  : قُ سـ یا ر
ی  نِزد لى :  ﷑قال . اللّه ع نٌ لَکو عو ک یطانِ عنْ طْردَةٌ للشَّ م رٍ، فَإ نَّهَنْ خیإ لاّ م تم بِالص ک َلی ع

ک ینورِ دم اء.  
لْ -74 ی : تقُ نِزد ولِ اللّه س قالَ . یا ر﷑  :    ب ْـذه یو لْـب میـت الْقَ ی فَإ نَّه ،ک کَثْرَةَ الضِّح و اكإ ی

هجْبِنوُرِ الو .لْت ی : قُ نِزد ولَ اللّهس لا تَ:  ﷑قال . یا رو تَکَتح ونْ ه انُْظرُْ إ لى م و نْ ه نْظرُْ إ لى م
ک َلی ع ّۀَ اللهمعي ن زدْرِ ، فإ نَّه اءجدر اءنْ لا تَ قَکَفو.  

75- لْت ی : قُ نِزد ّولَ اللهس رْ  :  ﷑قال . یا ر ساکینَ واءکثـ ْالم باءحوك وَطع صلْ قرَابتَک وإ نْ قَ
م  ه ستَ لْت. مجالَ ی  یا: قُ نِزد ولَ اللّهس راّ:  ﷑قال . رإ نْ کانَ مقَّ ولِ الْح لْت. قُ ـولَ اللّـه    : قُ س یـا ر

ی  نِمٍ:  ﷑قال . زدۀَ لائمَلو ی اللّه ف لا تخََف.  
76- لْت ی : قُ نِزد ولَ اللّه س یا اءباذر: وسلم  ﷐قال . یا ر : ک فْس نِ النّاسِ ما تعَرِف منْ نَ ع ك ُرد یل

هفْس لُ منْ نَ هجنَ النّاسِ ما یم رِفعبا اءنْ ییلِ ع فى بالرَّج ی ، فکََ تیما تاَءف هِمَلی رْ عَلا تجو.  
نِ ! یا اءباذر -77 ع کالکَْف عرلا وبِیرِ، ود قِلا عقْلَ کاَلتَّ لْ ب کحَسنِ الْخُ س لا حالمَْحارِمِ، و.  
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